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مقدمهٌ چاپ بیستم ی ۱ ۱ 
رسول درس ناخوانده و و و ی 2 
اعترافات دیگران: 
کارلایل کتک رگا ۱ 
ویل دورانت ۱ 
جان دیون پورت ی ی ای ۱ 
کو تیان ویر وین کنو رحید. ۱ 
وتان او توت 1۸ 
دورة ماقبل رسالت ۱ 
پیدایش خط در حجاز 7 
موی هر ی ۲ 
دییرآن تتغمین وک هکره موم ۲۱ 


موی ترس تا ور مت ریم ۱ 


۴ 


وظایف خاص هریکی از دییران هه هر و 
رسول خدا خودش در جواب متقاضیان یک سطر 


صورت پیمان صلح ی هک اک هک دا ی 
روایات شیعه دربارة صورت پیمان صلح یز ده مد مود 


جریان حدیبیّه به نقل از مورخان ۲ 
نقلها در جریان حدیبیّه یکنواخت نیست نس ۱۱۱ 
پیغمبر اکرم در دور رسالت نه می‌خوانده و نه 
می‌نوشته است کی ی 
ادعای عجیب زا ری ریم ۰۰۰۰ ۳۷ 
آیا منشأ اعتقاد به در سا و1520 ۳03(] تفسیر 
کلم «امّی» بوده است؟ ۸ 
مفهوم کلمةٌ «امُی» ی 
تفسیر کلمة امّی از نظر مفسران اسلامی: 

۱. درس‌ناخوانده و نااشنا به خط و نوشته ۵ 


۲ اهل ام القری ۱[ 
۳. مشرکین عرب که تابع کتاب آسمانی نبودند 


نقل سخنان دکتر سیّد عبداللطیف در مفهوم کلمة امی مه اجه اه 


آیا از قرآن استفاده می‌شود که رسول اکرم می‌خوانده 


و می‌نوشته است؟ ٩‏ 
سبب پیدایش «نهضت قلم» 0( 
ایا پیغمبر باید از دانش افراد بشر استفاده کند؟ ی 
کنابخانهٌ دکارت. حکیم فرانسوی 1 
گفته سیّد جمال‌الدین اسدابادی گر تن ی 
رسول اکرم از زبان علی 3 ی ۱ 
سخنان ابن خلدون در مقدمةٌ معروف خود ۳ 
مفهوم دو کلم «صحیفه» و «یتلوا» ۱۳ 


از آیات قرآن به هیچ وجه استفاده نمی‌شود که رسول 


خدا می‌خوانده و يا می‌نوشته است و 
تواریخ و احادیث ربب 


۷ 


۷۳۷۳ 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


بلام ال اپرحهن اتفحم) 


کتاب حاضر در اصل مقاله‌ای بوده است به قلم متفکر 
شهید آیت‌الّه مرتضی مطهری که در سال ۱۳۴۷ هجری 
شمسی برابر با ۱۳۸۷ هجری قمری در کتاب محمدعْ 
خاتم پیامبران -که به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعنت 
ام موه مشش شاه بر ظر آن هید مش 
شد -به چاپ رسید و پس از ان و در زمان حیات استاد 
نیز به صورت رساله‌ای کوچک به زیور طبع مزیّن شد و 


در سال ۱۳۶۹ با حروفچینی جدید و اعراب‌گذاری 


پیامبر امُی 


جملات عربی و با فهرستهای مختلف منتشر گردید. نظر 
به کمی حجم این کتاب. بهتر آن دیده شد که در چاپ 
تغیبر یافت و دراین چاپ. در مجموع زیباتر و شکیل تر 
عرضه می‌شود؛ امید است رضایت خاطر علاقه‌مندان 
آثار استاد را فراهم آورد و این اقدام گامی باشد در راه 
عمل به توصیٌ امام خمینی(ره) مبنی بر زنده نگاه داشتن 
اه متفکر گرانقدر. 
آرزومندیم با رفع شبهات الفاء‌شده در اطراف 
زندگانی رسول آکرم 7 و بانبینشی هرچه روشن‌تر 
نسبت به مکتب اسلام در راه اهداف مقدس این اخرین 
پیام الهی گام برداریم. 
آذر ۱۳۸۷ 
برای با خی لته ۱۴۲۹ 


۱ ۱ رسول درس ناخوانده 


یکی از نکات روشن 7 رسول ارم ای ات که 
درس ناخوانده و مکتب‌نادیده بوده است؛ نزد هیچ معلمی 
نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است. 
احدی از مورخان» مسلمان یا غیر مسلمان» مدعی نشده 
اشته کت ان حضرت در دوران کودکی يا جوانی» چه رسد به 
دوران کهولت و پیری که قوره رسالت است» .نود کسین 
خواندن یا نوشتن آموخته است» و همچنین احدی ادَعا نکرده و 
موردی را نشان نداده است که آن حضرت قبل از دوران 
رسالت یک سطر خوانده و یا یک کلمه نوشته است. 


۱۰ ____ ابر ای 


مردم عرب بالاخص عرب حجاز در آن عصر و عهد به 
طور کلی مردمی بی‌سواد بودند. افرادی از آنها که می‌توانستند 
توت از کت عماز و اد کت یبا تون اوه 
ممکن نیست که شخصی در آن محیط این فن را پیاموزد و در 
میان مردم به این صفت محروف نشود. 

چنانکه می‌دانیم و بعدا دربارةٌ این مطلب بحث خواهیم 
کرد _مخالفان پیفمبر اکرم در آن تاریخ او را به اخذ مطالب از 
افواه دیگران متهم کردند» ولی به این جهت متهم نکردند که 
چون باسواد است و خواندن و نوشتن می‌داند کتابهایی نزد خود 
دارد و مطالبی که می‌آورد از آن کتابها اشتفاده کرده است. اگر 
پیغمیر کوچکترین شین سای و توشتن می‌داشت قطعاً 
مورد این اتهام واقع می‌شد. 


اعترافات دیگران 

خاورشناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسلامی می‌نگرند 
کوچکترین نشانه‌ای بر سابقهٌ خواندن و نوشتن رسول اکرم 
نیافته» اعتراف کرده‌اند که او مردی درس‌ناخوانده بود و از 
میان ملتی درس‌ناخوانده برخاست. کارلایل در کتاب معروف 


رسول درس ناخوانده پپپپپپيپصپصپصيصپصپصپاپا ۳ ۱۱ 
۳۳7 
الابطال می کوید: 


نت 
درسی از هیچ استادی نیاموخته است؛ صنعت خحعط 
تازه در میان مردم عرب پیدا شده بود. 

خواندنط! شنا ۳۹ 6 صحرا جیزی نیاموخته 


بود. 
» 
ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌ گوید: 


ظاهرا هیچ‌کس در این فکر نبود که وی (رسول اکرم) 
را نوشتن و خواندن آموزد. در آن موقع هنر نوشتن و 
خواندن به نظر عربان اهمیتی نداشت؛ به همین حهت 
در قبیلهٌ قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن 
مع‌ذلک معروف ترین و بلیغ ترین کتاب زبان عربی به 
زبان وی حاری شد و دفایق امور را بهتر از مردم 


۷ + سک مزر 


تعلیم داده نات ِ 


حان دیون بورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و 
ی م2 ۱ ۱ 
قرآن می‌کوید: 


دربارُ تحصیل و آموزش» آن‌طوری که در جهان 
معمول است. همه معتقدند که محمّد تحصیل نکرده و 
جز آنچه در میان قبیله‌اش رایج و معمول بوده چیزی 


کونستان ویرژیل گیورگیو در کتاب محمّد پیغمبری که از 
نو باید شناخت می‌گوید: 


با اینکه امّی بود در اولین آیات که بر وی نازل شده 


صحبت از قلم و علم» یعنی نوشتن و نویسانیدن و 


. ترجمهٌ فارسی» ج ۱۱ /ص ۱۴. 
۲ چاپ سوم ص ۱۷ و ۱۸. 


رسول درس ناخوانده نس سس ۱۳ 


فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچ یک از ادیان 
بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت 
نشده‌اند و هیچ دینی را نمی توان یافت که در مبدا آن» 
علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. اگر 
محمّد یک دانشمند بود» تزول این آیات در غار 
(حرا) تولید حیرت نمی‌کرد چون دانشمند قدر علم 
را می‌داند؛ ولی او سواد نداشت و نزد هیچ آموزگاری 
درس نخوانده بود. من به مسلمانها تهنیت می‌گویم که 
در مبدا دین آتها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی 
شده 3 

گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسلام و عرب 
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این طور معروف است که پیغمبر امی بوده است. و آن 
مقرون به قیاس هم هست. زیرا اولاً آگر از اهل علم 


اف ۳ 


۱۴ ___ ابر ای 


بود ارتباط مطالب و فقرات قرآن به هم بهتر می‌شد؛ 
بعلاوه آن هم رین قیاس است که ا گر پیغمبر ای نبود 
نمی توانست مذهب حدیدی شایع و منتشر سازد؛ 
برای اينکه شخص امّی به احتیاحات اشخاص حاهل 
شر اس و بهتر می تواند آنها را به راه راست 
بیاورد. به هر حال پیغمبر امی باشد یا غیر امّی. حای 
هیچ تردیدی نیست که او آخرین درجهٌ عقل و فراست 


۹ ۱ 
و هوش را دارا بوده است . 


گوستاو لوبون به علت اشنا نبودن با مفاهیم قرآنی» و هم به 
خاطر افکار مادی که داشته است سخن یاوه‌ای درباره ارتباط 
آیات قرآن و دربارةٌ عاجز بودن عالم از درک احتیاجات 
حاهل می‌بافد و به قرآن و پیغمبر اهانت می‌کند؛ در عين حال 
اعتراف دارد که هیچ‌گونه سندی و نشانه‌ای بر سابقهٌ آشنایی 
پیغمبر اسلام با خواندن و نوشتن وحود ندارد. 

غرض از نقل سخن ایدان استشهاد به سخنشان نیست. برای 


رسول درس ناخوانده ۳1111[ ۱۵ 


اظهارنظر در تاریخ اسلام و مشرف» خود مسلمانان و 
مشرق‌زمینی‌ها شایسته‌ترند. نقل سخن اینان برای این است که 
ای توص ماع یی تاه که | و 
کوچکترین نشانه‌ای در این زمینه وحود می‌داشت از نظر 
مورخان کنجکاو و منتقد غیر مسلمان پنهان نمی‌ماند. 

رسول ا کرم در خلال سفری که همراه ابوطالب به شام 
رفت» ضمن استراحت در یکی از منازل بین راه» برخورد 
کوتاهی با یک راهب به نام بُخیرا" داشته است. این برخورده 
توحه خاورشناسان را حگکوده است که آیا پیغمبر اسلام 
همین برخورد کوتاه چیزی آموخته است؟ 

وقتی که چنین حادئه کوچکی توحه مخالفان را در قدیم و 
جدید برانگیزد؛ به طریق اولن اگر کوچکترین سندی برای 


سابقهٌ آشنایی رسول | کرم با خواندن و نوشتن وحود می‌داشت» 


۱. پروفسور ماسینیون اسلام‌شناس و خاورشناس معروف» در کتاب سلمان 
پاک در اصل وجود چنین شخصی, تا چه رسد به برخورد پیغمبر با اوه 


سرجیوس و تمیم‌داری و دیگران که روات در پیرامون پیغمبر جمع 
کرده‌اند اشباحی مشکوک و نایافتنی‌اند. 


۶ سس یامبر اثی 


2 ۸ 1 

از نظر آنان مخفی نمی‌ماند و در زیر ذره‌بین‌های قوی این گروه 
سم 

برای اینکه مطلب روشن شود لازم است در دو قسمت 

۱ دوره قبل از رسالت 

۲ دوره رسالت 

در دورة رسالت نیز از دو نظر باید مطلب مورد مطالعه قرار 
۳ 
ود 

۱. نوشتن 

۲. خواندن 

بعداً خواهیم گفت آنچه قطعی و مسلم است و مورد اتفاق 
علمای مسلمین و غیرا آنهالشت این )ات که ایشان قبل از 
رسالت کوچکترین آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته‌اند. اما 
دورهٌ رسالت» آن اندازه قطعی نیست. در دور رسالت نیز آنجه 
مسلم‌تر است ننوشتن ایشان است» ولی نخواندنشان آن اندازه 
مسلم نیست. از برخی روایات شیعه ظاهر می‌شود که ایشان در 
دور رسالت می خوانده‌اند ولی نمی‌نوشته‌اند» هرچند روایات 
شیعه نیز در این جهت وحدت و تطابق ندارند. آنچه از مجموع 
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قرائن و دلائل استفاده می‌شود این است که در دورةٌ رسالت نیز 
نه خوانده‌اند و نه نوشته‌اند. 

برای اینکه دوره ماقبل رسالت را رسیدگی کنیم لازم است 
دربارة وضع عمومی عربستان در ان عصر از لحاظ خواندن و 
نوشتن بحث کنیم. 

از تواریخ چنین استفاده می‌شود که مقارن ظهور اسلام» 
افرادی در آن محیط که خواندن و نوشتن می‌دانسته‌اند بسیار 


معدود بوده‌اند. 


کلاذری دز از فتوح البّلدان آغاز پیدایش حرط را در میان 
اعراب حجاز چنین ذ کر می‌کند: 


اولین بار سه نفر از قبیلٌ (طی» ( که در مجاورت شام 
بودند) خط (خط عربی) را وضع کردند و هجاء عربی 
را به هجاء سریانی قیاس کردند. بعد عده‌ای از اهل 
انبار این خط را از آن سه نفر آموختند و اهل حیره از 
اهل انبار فرا گرفتند. بشرین عبدالملک کندی برادر 


۸ _______چیامبر اقی 


اکیدر ین عبدالملک کندی امیر دوضة الجندل که 
نصرانی بود» در رفت و آمدهای خود به حیره حط 
تِِ 

عربی را از اهل حیره یاد گرفت. همین بشر برای 
ابوسفیان) و ابوقیس بن عبد مناف بن زهره او را 
دیدند که می‌نوشت؛ از او خواستند که نوشتن را به آنها 
تعلیم کند و اوبه آنها تعلیم کرد. بعد خود بشر با این دو 
نفر در یک سفر تجارتی به طائف رفتند؛ غیلان بن 
سلمهٌ ثقفی در طائفت خط نوشتن را از آنها آموخت. 
بعد پشر از آن دو نفر جدا شد و به دیار مصر رفت. 
عمرو بن ژُرارة که بعد به عمرو کاتب معروف شد 
نوشتن را از او آموخت. سپس بشر به شام رفت و در 
آتجا عدهٌ زیادی از او فرا گرفتند. 


این الندیم در الفهرست» فن اول از مقاله اولی» به قسمتی از 
م2 ۱ ۲ 
گفته‌های بلاذری اشاره می‌کند . ابن التدیم از ابن عباس 


۱. الفهرست. چاپ مطبعة الاستقامة قاهره ص ۱۳. 


رسول درس ناخوانده نس سس ت۱۹ 


روایت می‌کند که اول کسی که خط عربی نوشت سه نفر از 
مردات کیان پودید که تدای ان فررا قاری هار ره 
ا. 

از مردم انبار فرا گرفتند. 

ابن خلدون نیز در مقدمهٌ خویش فصل «فی ان الخط و 
الکتابة من عداد الصنائع الانسانیة» قسمتی از گفته‌های بلاذری 
ی 

3 2 
همه مکه چند نفر باسواد بودند. می‌گوید: 


اسلام ظهور کرد و در قریش فقط هفده نفر صنعت 
نوشتن را می‌دانستند: عمر بن الخطاب. علی بن 
ابی‌طالب تفا عنمان بن عتقان ابو عبیدهٌ جوا 
طلحه» یزید بن ایی‌سفیان ابوحذيفة بن ربیعه» حاطب 
بن عمرو عامری ابو مَلمهٌ مخزومی. ابان ین سعید 
اموی؛ خالد بن سعید اموی» عبداله بن سعد بن ابی 


رح خوّیطب بن عبدالغژی ابوسفیان بن حرب؛ 


اه ات عدوو کات زاس ین ۳97 


۷ :تسس |ز ]تن 


معاویة بن ابی‌سفیان. * حهیم بن الصلت. علاءین 
الحضرمی که از هم‌پیمانان قريش بود نه از خود 
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ری فقط یگ زذ شیر نم ميره که در در 
حاهلیتِ مقارن ظهور اسلام» خواندن و نوشتن می‌دانست و او 
«شفاء» دختر عبداله عذوی بود: این زث مسلمان شد و از 
مهاحران اولیه به مار ی رلود. بلاظرییاهی آگوید: 


آموخت و روزی پیغمبر اکرم به او فرمود: آلاتعلمین 
که نوشتن را به حفصه آموزانیدی خوب است «رقية 


لّملة» " را نیز به وی بیاموزانی. 


۱ در فتوح البلدان (مطبوع در مطبعة السَعادة مصر در سال ۱۹۵۹) این کلمه 
را «رقنة الْملة» ضبط کرده که البته اشتباه نسخه است و صحیح ان 
همان‌طور که در النهاية ابن اثیر ماد «نمل» ضبط شده است «رقية اللملة» 
است. «رقیة» جمله‌هایی بوده ورد مانند که می‌خوانده‌اند و آن را برای دفع 


سع 


رسول درس ناخوانده __ ۳۱ 
بلافری آنگاه چند زن از زنان مسلمان را نام می‌برد که در 
دوره اسلام» هم می‌خواندند و هم می‌نوشتند و یا تنها 


ج بلا یا بیماری مفید می‌دانسته‌اند. ابن اثیر در مادهٌ «رقی» می‌گوید بعضی از 
خبار منقول از پیغمبر اکرم «رقی» را منع و بعضی تجوی ز کرده است» و خود 
مدعی می‌شود که احادیث منع. ناظر است به تعویذ به غیر نام خدا و به 
ینکه انسان توکلش را از خدا پرگیرد و به این تعویذها اعتماد کند. و 
حادیث تجویز ناظربآین کیک ,#سرایه اسماء هی شود و از 
خداوند اثر بخواهد. 
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بن اثیر در مادهٌ «نمل» می‌گو بد: ی نام «رَقَية النملة» معروف است؛ 
در واقع از نوع «رقی» نبوده است, جمله‌هایی بوده معروف و همه 
می‌دانستند نفع و ضرری نمی‌رساند. ۴ ت(گن) صورت شوخی و ضمناً 
نوعیی کنایه به همسر فعحقصها ان ربکا فرمود. 

اس ین بوده است: «لشر وتف و تخب و تکتجل و کل شیم 
تفتّل غیر آن نمی الرجْلّ» یعنی عروس در میان جمع می‌نشیند, رنگ 
می‌بندد, سرمه می‌کشد؛ عروس همه کار می‌کند جز اینکه و فرتی ر 
نافرمانی نمی‌کند. این جمله‌ها را «رقية النملة» می‌نامیدند و ظاهرا در این 
نامگذاری نیز نوعی شوخی و طنز به کار رفته است. 

ابن اثیر می‌گوید: رسول اکرم از روی شوخی و طنز به شفاء فرمود 
همان‌طوری که نوشتن را به حفصه یاد دادی خوب بود «رقية الملة» را نیز 
یاد می‌دادی؛ اشاره به اينکه این خانم فرمان مرا اطاعت نکرد و رازی را 
که به او گفته بودم (در تاریخ معروف است و یه اول سورة تحریم ناظر به 
ان است) افشا نمود. 


» سح موز 
7 
می خواندند. می‌کوید: 


حفصه همسر پیغمبر می‌نوشت. ام کلئوم دختر عقبة بن 
ابی مُعَیْط (از زنان مهاحر اولیه) نیز می‌نوشت. عايشه 
دختر سعد گفت پدرم به من نوشتن آموخت. کریمه 
دختر مقداد نیز می‌نوشت: عایشه (همسر پیغمبر) 
می‌شلاند بلی نش نوشات؟گومچنین ام سلمه 


بلاذری سپس نام مکی ینه سمت دبیری 
رسول خدا را داشتند ذ کر مم‌کند. آنحاللگوید مقارن ظهور 
اسلام فقط یازده نفر از مردم اوس و خزرج (دو قبیلهٌ معروف 
ساکن مدینه) صنعت خط را می‌دانستند» و نام آنها را هم ذکر 
ی گفل: 

معلوم می‌شود صنعت خطء تازه وارد محیط ححاز شده 
بوده منت و اوضاع و اخخوال بیط ۵ روز جاز ز چنان بوده که 
ار کسی خواندن یا نوشتن می‌دانست معروف خاص و عام 
می‌شد. . افرادی که مقارن این میا 
می‌دانستند» چه در مکه و چه در مدینه» معروف و انگشت‌نما و 


رسول درس ناخوانده سح ۳۳ 


معدود و انگشت‌شمار بودند؛ لهذا نامشان درتاریخ ثبت شدء و 
ا کررسول دا در وعرة آنان می‌بود قطعا به این صسعت فرنا سییه 
می‌شد و نامش در زمره آنان برده می‌شد» و چون اسمی از آن 
حضرت در زمرةٌ آنان نیست معلوم می‌شود به طور قطع او با 
خواندن و نوشتن سروکار نداشته است. 


دور رسالت و مخصوصاً دور مدینه 
از مجموع فرائن به دست می‌آید که رسول ااکرم در دوره 
رسالت نیز نه خواند و نه نوشت» ولی علمای اسلامی - جه 
شیعه و چه سنی - در این حهت وحدت‌نظر ندارند؛ بعضی 
استبعاد کرده‌اند کبلدکرهه که لت وحی که همه چیز را 
می‌آموخته است - خواندن و نوشتن را به او نیاموخته باشد !؟ 
در چندین روایت از روایات شیعه وارد شده که آن حضرت 
در دوران/رسالت هی خوانهه ول نتم تقشع اس از ان 
حمله روایتی است که صدوق در علل الشرایع آورده است: 


۱. بحار چاپ جدید, ج ۱۶ / ص ۱۳۴. 
۲ همان ما خت ن ۲ ۱۲: 


۳۴۳ 


پیامبر امُی 


از منتهای خدا بر پیامبرش این بود که می‌خواند ولی 
مت مق کی که اسان شهج فنهه 
عباس عموی پیغمبر نامه‌ای به آن حضرت نوشت. 
وقتی نامه رسید که او در یکی از باغهای اطراف 
مدینه بود. پیغمبر نامه را خواند ولی اصحابش را به 
مضمون نلمه ۳ نکرد؛ امر کرد همه به شهر بروند. 
همینکه به شهر رفتند موضصوع را به اطلاع آنها 


رسانید ِ 


ولی در سیره زینی دحلان حریان نامه عباس را برخلاف 


روایت علل الشرایع نقل می‌کنده می‌گوید: 


همینکه نامه عباس به رسول خدا رسید. مهرش را باز 
کت موی کب دقن سوم ی 
دستوو داد کتمان کید ی از ان زشول دا بر سعدین 


الرَبیع صحابی معروف وارد شد و موضوع نامهٌ عباس 


ام خن ۱۲۳ 


رسول درس ناخوانده ۳۳[ ۲۵ 


زاربا یشان کات ها از م‌غراست فیلا 


موضوع را پنهان ک ی 


بعضی معتقدند که آن حضرت در دور رسالت» هم 
اص 
بحارالانوار - می‌ گوید: 


عقیدةٌ شعبی و حماعتی از اهتل علم این است که 
رسول اکرم از دنیا نرفت مگر اینکه هم خواند و هم 
۳ 


توست .۰ 


اس 
و شانه) اسشیاد می‌کند» کوب 


در اخبار معتبر و در تواریخ وارد شده که آن حضرت 
۱. سیر زینی دحلان, در حاشیة سیر حلبیّه. ج ۲ / ص ۴ 


۲. بحار, چاپ جدید. ج ۱۶ /ص ۱۳۵ ایضاً مجمع‌البیان ذیل یه ۴۸ از 
سورهٌ عنکبوت. 


تسکت رزززیر [ز 


در حین وفات فرمود دوات و شانه بیاورید تا برای 
۲ و ۳ ۱ 
شما دستوری بنویسم که بعد از من گمراه نشوید . 


خود بنویسد. ار یواست در ضور ی 
رما بدهد ویس ما ۵۳ بگرگرد ه عنواث شهادت 
چیزیبنویسم که گمراهتموید» صخیح است. بط 
ادبی» این‌گونه تعبیرات («اسناد محازی» افت. اسناد مجازی از 
وجوه فصاحت است و در زبان عربی و غیر عربی شایع است. 


۱. بحار چاپ جدید, ج ۱۶ / ص ۱۳۵. 


۱ دییران پیغمبر 


از نصوص تواریخ معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که 
رسول دا در مدپیا کرو لایر داشته است. این دبیران 
وحی خدا» سخنان پیغمبر عقود و معاملات مردم» عهدها و 
پیمان‌نامه‌های رسول خدا با مشرکین و اهل کتاب» دفاتر 
صدقات و مالیاتها؛ دفاتر غنائم و آخماس و نامه‌های فراوان آن 
حضرت را به اطراف و | کناف می‌نوشته‌اند. 

علاوه بر وحی خدا و سخنان شفاهی آن حضرت که نوشته 
شده و باقی است. عهدنامه‌ها و بسیاری از نامه‌های رسول خدا 
نیز در متن تاریخ ثبت شده است. محمّد بن سعد در 


۸ و _(((-بیامبراتی 


الطبقات الکبیر " در حدود صد نامه از آن حضرت که متن ا کثر 
آنها را آورده است نقل می‌کند. 

برخی از این نامه‌ها به سلاطین و حکمرانان جهان و 
رسای قبایل و حکام دست‌نشاندهُ رومی یا ایرانی خلیج 
۱۳۰ 
اشت؟ برخی دیگر حکم بخشنامه و دستورالعمل دارد و جزء 
مدارک ققهی اسلام به شمار می‌رود؛ برخی دیگر به به منظور 

کارهای دیگر ابلكت. بسیاری از آن نامه‌ها معلوم است که به 
خط چه کسی است؛ 5 یخی یور آخر نامه قید کرده 
است. گویند اول کسی که این سنت را در آنجا رایج کرد که نام 
کاتب در آخر نامه قید شود اب بن کعب صحابی معروف 
است. 

هیچ یک از این نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها و دفاتر را رسول خدا 
به خط خود ننوشته است؛ یعنی یک جا نمی‌بينيم که گفته 
تاه فان تاه و سین یه و ترش ات روک 
هیچ جا دیده نمی‌شود که رسول خدا یک آيهٌ قرآن به خط 


۲ /ص ۳۸-۱۰ 


خود قرآنی نوشته‌اند. ایا ممکن است رسول اکرم خط بنویسد 
و آنگاه به خط خود قرآنی یا سوره‌ای از قرآن و لالقل آیه‌ای از 
قرآن ننویسد؟! 
کر تفت تواریخ نام یرال رسول تفا امه شنت یعقوبی 
اص۳ 
در جلد دوم تاریخ خویش می‌گوید: 


دییران رسول خدا که وحی» نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها ر 

می‌نوشتند آیذاننده علین بن«آبی ظطالب له عثمان بن 

عمّان. عمرو بن العاص. معاوية بن ابی‌سفیان. 

شرحبیل بن حسنه» عبداله بن سعد بن ابی سرح مغيرة 

الربیع» ابی بن کعب. خیم بن الصلت» خصین 
۱ 

النمیری . 


سود ور التفیتة و الاشراف تا اندازه‌ای تفصیل می‌دهد 


۱. تاریخ یعقوبی. ج ۲ /ص ۶٩‏ 


۳. 


پیامبر ای 


که این دبیران» هرکدام بجه نوع کاری را به عهده داشته‌اند و 


نشان می‌دهد که این دبیران بیش از این توسعهٌ کار داشته و 
۰ ۰ و زد ت و 23 کا [ مبان ده سا 
۳ تشکیلا ی ر شبباسو 


می‌کوید: 


خالد بن سعید پن العاص پیش دست رسول خدا بود؛ 
حاحتهای متفرقةای که پیش می‌آمد می‌نوشت؛ 
همچنین مفيرة بن شعبه و حضین بن نمیر. عبدالّه بن 
ارقم و علاء ببن عقبه سندهای مردم و عقود و 
معاملات آنها را می‌نوشتند. زییر بن العوّام و جهیم بن 
یت کیرات و صدقات را ضبط می‌کردند. 
حذيفة بن الیمان عهده‌دار نوشتن «حرازی» حجاز 
بود. معَیقّیب بن ابی فاطمهٌ دوسی غنائم را وارد 
می‌کرد. زید بن ثابت انصاری نامه به حکٌام و 
تا دا شان هي و ای ما مت سم ویو 
خدا را داشت. او زبانهای فارسی و رومی و قبطی و 
حبشی را ترحمه می‌کرد و همه اینها را در مدینه از 


ی اه ی 
اهل این زبانها اموخته بود . حنظلة بن الرییع ذخیره 
بود و هر وقت یکی از آنهاکه نام بردیم نبود او کارش 
را انجام می‌داد و به «حنظلهٌ کاتب» معروف شده بود. 
داد به «رها» رفت و در همان حا فوت کرد. عبداله 

+ ِ" ۰ 2 ۳۹ 
ولی بعد مرتد شد و به مشرکان پیوست. شرحبیل بن 
۰ ۰ 3 ‌ مه 
علاء بن الحضرمی نیز گاهی برایش می‌نوشتند. معاویه 


۱. در جامع ترمذی از زید بن ثابت نقل می‌کند: پیغمبر اکرم مرا فرمان داد که 
زبان سریانی را یاد بگیرم. و هم جامع ترمذی از زید بن ثابت نقل می‌کند: 
رسول خدا به من فرمود لغت بهود را باد بگیر و گفت به خدا قسم که 
نمی‌توانم در نامه‌های خود به بهود اعتماد کنم. من در حدود نصف یک ماه 
یاد گرفتم. بعد از آن هر وقت می‌خواست به بهود نامه بنویسد من می‌نوشتم 
و هرگاه نامه‌ای از بهود برایش می‌رسید من برایش می‌خواندم. در فتوح 
البلدان بلاذری صفحدةّ ۴۶۰ می‌گوید: زین بن ثابت گفت رسول خدا مرا 
فرمان داد که کتاب بهود را (به زبان سریانی) پاد بگیرم. و به من فرمود که 
من از بهود بر کتاب خود نگرانم؛ نیمی (از ماه با سال) نگذشت که 
فراگرفتم. از آن پس من نامه‌های او را به بهود می‌نوشتم و نامه‌هایی که 
بهود به پیغمبر می‌نوشتند من برایش قرائت می‌کردم. 


از پبآمیر ای 


فقط چند ماهی قبل از وفات رسول خدا برایش 
یکی کرد او کی هعع ک یه ی 
هه دار متا ترش ده اقا اف اش که ایا 
یک یا دو نامه برایش نوشته‌اند و حزء دییران پیغمبر 
به شمار نمی‌روند ما از آنها یاد نمی‌کنیم ۳ 


مسعودی در اینجا | ز کتاب وحی و هنمچنین نویسندگان 
پیمان‌نامه‌های رسمی مانند علی 3 بدا بن مسعود و آییم 
ین کمب و غیر نها ناوشیرلیی) ۱ اینکه خواسته است 
کسانی را نام ببرد که سمت دیگری غیر از سمت کتابت وحی 
عهده‌دار نبوده‌اند. 

در تواریخ و احادیث اسلامی به قضایای زیادی 
برمی‌خوریم مبنی بر اینکه متقاضیانی از دور با نزدیک به 
حضور رسول اکرم می‌آمده‌اند و از ایشان تقاضای نصیحت و 
موعظه‌ای می‌کرده‌اند و آن حضرت با سخنان حکیمانه و پرمغز 
خود به پرسش آنها پاسخ داده است. این سخنان فی‌المجلس یا 


بعدها نوشته شده است. 

بارهم دزیک چا تمی‌بيم که رسسول دا تودشن در 
قوانی :تا ضیان یک سطر فو شته پاش قطها | کرریکت سطر 
ی و ی تَیمّن و 
تبز ک و بزرگترین افتخار برای خود و خاندان خود آن را 
نگهداری می‌کردند» همچنانکة دریَارهیحضرت امیرطی و 
سایر المهچنین جریانا زیاد می‌ينيم» که قیمتی از خطوط آن 
بزرگواران سالها بلکه قرلها در خاندان‌هوشان یا در خاندان 
شیعیان محفوظ مانده است» همین الان قرآنهایی موحود است 
تفای ان تشر کر 

جریان معروف زید بن عل بن الحسین نی و یحیی بن 
زید و کیفیت نگهداری آنها از صحیفةً سجادیه شاهد این 
ل عا منت 

ن انیم در فن اول از مق دوم الفهرست جریان جالبی 
نقل می‌کند می‌گوید: 


با یکی از شیعیان کوفی که نامش محمد بن الحسین و 
معروف به ابن ابی بعره بود آشنا شدم. کتابخانه‌ای 


۴ اس یامبر اثی 


داشت که مثل آن را ندیده‌ام. او آن کتابخانه را از یک 
مرد شیعی کوفی دریافت کرده بود و عجیب این است 
که در هر کتاب يا ورقه‌ای ثبت بود که به خط کی 
است. جماعتی از علما شهادت خود را بر اینکه خطء 
خط کی است نوشته بودند. در آن کتابخانه خطوطی از 
امامین همامین حسن بن علی و حسین بن علی 22 
موجود بود و نگهداری می‌شد؛ و همچنین اسناد و 
عهدنامه‌هایی به خط علی 3 و سایر دبیران رسول 


دا وج گنه بلقت می‌شد . 


آری» تا این حد این آثار متبة که حفظ و نگهداری می‌شده 
است. چگونه ممکن ادا حداقل یک سطر 
نوشته باشد و با آن عنایت عجیب مسلمین به حفظ آثار - 
حصوصاً آثار متید که -باقی نمانده باشد؟! 

مسئلهٌ نوشتن آن حضرت حتی در دور رسالت» طبق قرائن 
و امارات منتفی است. اما مسئله خواندن آن حضرت را در 


۱. الفهرست. چاپ مطبعة الاستقامة قاهره ص ۶۷ 


دوره رسالت نمی توان به طور قطع منتفی دانست هرچند دلیل 
کافی پر خواندن آن حضرت حتی در این دوره نداریم پلکه 
یشتر قرائن از نخواندن آن حضرت حتی در این دوره حکایت 
یک 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


۱ جریان حدیبیّه 


مه ۰ 2 ۰ ۳ 29 0 
در تاریخ زندگی رسول اکرم حریانهایی پیش آمده که روشن 
می‌کند آن حضرت حتی در دوره مدینه نه می‌خوانده و نه 
می‌نوشته است. در میان همه آنها حادثهٌ حدیبیه به علت 
حساسیت خاص تاریخی از همه معروفتر است و با آنکه 
نقلهای تاریخی و حدیثی اختلافاتی با یکدیگر دارند؛ باز هم 
تا حدود زیادی به روشن شدن مطلب کمک می‌کند. 

در ماه ذی‌القعدةٌ سال ششم رو اه 
دستور داد شترهای قربانی را با علائم قربانی همراهشان سوق 


۷۸ ,هس سک تا[ 


کف اما هم کب تهب ی ری دوه فرستیی واه 
مه م2 
رسیدند قريش جبهه گرفتند و مانع ورود مسلمین شدند. با 
اینکه ماه حرام بود و طبق قانون حاهلیت نیز قريش حق 
ی ی ی 
نان مرا ردلف۴۳معتف وارد مکه شوند 
بو مه م2 
سهیل بن عمرو نمایندهٌ قريش اعتراض کرد و گفت این 
شعار شماست و ما با آن آشنایی نداریم؛ بنویسید: بشمگ 
له رسول اکرم موافقت کرد و به علی فرمود این طور 
بنویس. بعد فرمود: پنویس این قراردادی است که میان محمّد 
۳۹ ۳ 5 
رسول اللّه و قریش منعقد می‌کردد. نماینده قریش اعتراض کرد 
و گفت: ما تو را رسول ال نمی‌دانیم» فقط پیروان توه تو را 


جریان حدیبیهه ۰ > د  ۳٩‏ 


رسول اه می‌دانند؛ ما اگر تو را رسول ال می‌دانستيم با تو 
نمی‌جنگیدیم و مانع ورود توبه مکه هم نمی‌شدیم؟ اسم خود و 
آسم پدرت را بنویس. رسول اکرم فرمود: شما مرا چه رسول له 
بدنید و چه ندانید من رسول الهم. سپس به علی فرمان داد که 
بنویس: : این پیمانی است که میان محقّد ببن عبدالله و مردم 
قریش منعقد می‌شود. 

اینجا پود که مسلمانان سخت برآشفتند؛ و هم از این به بعد 
است که نقلهای تاریخی در بعضی خصوصیات با هم اختلاف 
3 

از سیرة ابن‌هشام و صحیح تارف یاب الشروط فی 
الجهاد و المصالحة مع اهل الحرب» برمیآید که این اعتراض 
قبل از نوشتن کلم «رللولالطوانت گرفت و همان‌وقت 
رسول | کرم موافقت فرمود که به جای محمّد رسول‌اله» محتد 
بن عبدالله نوشته شود. ولی از بیشتر نقلها برمی‌آید که این 
اعتراض وقتی صورت گرفت که علی‌طتْ اين کلمه را نوشته 
بود و پیغمبر از علی3 خواست که اين کلمه را محو کند و 


ج ۲/ص 1۴۲. 


۴۳۰ ____ ابر ای 
علی از اینکه با دست خود آن کلمهٌ مبارک را مح وکند معذرت 
خواست. 
دارند که پس از امتناع علی او شکه بهدشت وگ اب 
کلمهٌ مبارک را محو کند؛ پیغمبر خود محو کرد و سپس 
علی عم نوشت: محهّد ین عبداله. در بعضی از این روایات و 
همچنین در بعضی روایات اهل سنت تصریح دارد که پیغمبر 
از علی و خوامات کل کله را نشانهیا و گفت: دست مرا 
2 رم( 

روی کلمه بگذار تا خودم محو کنم. علیعح بعنین کرد. 
پیغمبر خودش با دست خود کلمهٌ «رسول الله» را محو کرد و 
آنگاه علی عم بای توشت بن عبداله. پس نویسنده 
علی‌ع بوده نه پیغمبر بلکه طبق این نقلها که هم از طریق 
شیعه است و هم از طریق اهل سنت» پیغمبر | کرم نه می‌خوانده 
و نه می‌نوشته است. 

درکتاب قصص قرآن ابوبکر عتیق نیشابوری سورآبادی که 
2 ۰ ۰ ی مه ۰ 5 
برگرفته‌ای است از تفسیر وی بر قران و در قرن پنجم تألیف 
یافته و به زبان پارسی است» حریان حدیبیّه را نقل می‌کند تا 
آنجا که سهیل بن عمرو نماینده قریش به کلم ((رسول الله» 


جریا حدیییَه. سس «ِ۳ 


۳ 
اعتراض کرد. می‌کوید: 


گفت (سهیل بن عمرو) چنین نبیس: «هذا ما صالح 
علیه محتّد بن عبداله سهیل بن عمرو.» رسول صلی 
له علیه گفت مر علی را که رسول ال بمحای. علی را 
از دل بر نیامد که رسول ال بمحودی. هرچند که 
رسول می‌گفت. علی می‌پیچید. رسول صلّی ال علیه 
گفت: انگشت من بر آن ه تا من پمحایم» زانکه رسول 
صلی الّه علیه ای بود نبشته ندانستی. علی انگشتر 
رسول پر آن نهاد. رسول صلی ال علیه بمحود. تا 
چنانکه مراد سهیل بود نبشت. 


یعقوبی نیز در تاریخ خود می‌نویسد: پیغمبر به علی امر کرد 
که به حای ««رسول الله» (ابن عبدالله» بنویسد. 
کیان امتناع کرد می‌نویسد: 


(پیغمبر اکرم فرمود) «فارنی مکانها» قاراء مکانها 


۲۴۳ .سس ابر اقی 


قمحاها و کب ارت عتداله. به علی گفت حای کلمه را 
به من نشان بده. علی نشان داد. پیامبر محو کرد و 


نوشت یش 


در این روایت از طرفی می‌نوبسد پیغمبر در محو کردن از 
علی کمک خواست. از طرف دیگر می‌نویسد پیغمبر مح و کرد 
و نوشت. ممکن است در ابتدا به نظر پرسد که پس از محوه 
خود بیغ پیغمبر اکرملوش سل وی مس اد ناقل حدیت این 
ات که وه عبت مایت که 
پیغمبر برای محو از علی کمک خواست. 

از تاریخ طبری و کامل این اثیر و از روایت دیگر پخاری در 
باب الشروط تقریبا بتا راهطا ود که کل دوم 
را خود پیغمبر به خط خود نوشت زیرا نوشته‌اند «فَاعَدهُ 
سول اه 3 کتب» یعنی پیغمبر از علی گرفت و خود نوشت. 
در عبارت طبری و این اثیر یک حمله اضافه دارد به این 


ترئیب: 


۱ صحیح مسلم. ج ۵ / ص ۷۴ 


جریان حدیبیِه . ص و _«عصصس (« 


فا وسول له و یش بشین آن ینب فکتب. 
27 
رسول خدا از علی گُرفت و در حالی که نوشتن را 


نمی دانست. نوشت. 


رواد ورس اه اف ها سته اش کید که رو لیا 
نمی‌نوشته است و در حدیبیّه به طور ۳ 

این رو بت شای تاش راگن که می‌گوین 
۱ 
حتی شعر دیگری را نیز قراس دجرد 4مطاً اگر تک بیتی از 
دیگری می خوامبیا کوط 1/3 (حل» می‌کرد؛ یعنی 
کلمات را مقدم و محر و با در الفاظ شعرکم و زیاد می‌کرد که 
سس 
او نمی‌دانست: و ما علْمْناهُ الشغر و ما یَْبغی له ان هو الا کر 
و فان مبینْ. 

به طوری که ملاحظه می‌شود نقلها در حریان حدیییّه 


نی ۳۱ 


۴ از پبآمبر ای 


یکنواخت نیست و هرچند از بعضی نقلها استفاده می‌شود که 
در آن حریان کلم (بن عبداله» را که به منزله حزئی از امضای 
آن حضرت شمرده می‌شود به دست خود نوشته است. ولی 
همان نقلها تأیید می‌کند که حنبهٌ استثنایی داشته است. 

ور اس الغابة ذیل احوال تمیم بن مخراشٌ ثقفی» داستانی از 
او نقل می‌کند که به صراحت می‌فهماند پیغمبر اکرم حتی در 

اص 

دورهٌ رسالت نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است. می گوید: 


من و گروهی از ثقیف پر پیغمبر وارد شدیم و اسلام 
اختیا رکردیم. از او خواستیم قراردادی با ما امضاکند 
و شروط ما را پپذیرد. پیغمبر اکرم فرمود هرچه 
می‌خواهید بنویسید. بیاورید ببینم. ما می‌خواستیم 
شرط کنیم که ربا و زنا را به ما اجازه دهد. چون 
خودمان نمی توانستیم بنویسیم به علی بن ابی‌طالب 
مراجعه کردیم. علی چون دید ما چچنین شرطی داریم از 
نوشتن امتناع کرد. از خالد بن سعید بن العاص تقاضا 
کردیم. علی به او گفت: می‌دانی از تو می‌خواهند که 
چه بنویسی؟ او گفت: من چکار دارم؟ هرچه آنها 


جریان حدیبیّه 


بقره /۲۷۸. 
۲ اسراء ۳۲ 


۳۵ 


گفتند من می‌نویسم؛ بعد که نزد پیغمبر بردند خودش 
می‌داند چه کند. 

خالد آن را نوشت و نزد پیغمبر بردیم. پیغمبر به یک 
نفر دستور داد آن را بخواند. همینکه به «ربا» رسید 
کف رف لیگران آوتوف هر 
زا روی آ لیر با دست اوه آن را 
محو کرد و این ايهٌ قرآن را خواند: یا نها الذین امَنُوا 
ائقما له روا ما یی نالی . شنیدن این آبه به 
روح ما ایمان و اطمینان بخشید. قبول کردیم ربا 
نخوریم. آن شخص که نامه را می‌خواند ادامه داد به 
موضوع (زنا) رسید. باز پیغمبر دست خویش را روی 
آن کلمه َو 2 رأناو لا تفربوا الزنا ائهُ کان 


ی 


۳ أسد القابق ع ۱ /ص ۲۱۶. 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


۱ ادعای عجیب 


عجیب این است که طبق آنچه چهار سال پیش بعضی از 
مجلات و نشریات ایران نوشتتدا یکی از دانشمندان مسلمان 
هند به نام دکتر سیّد عبداللطیف که اهل حیدرآباد هند است و 
تیافک هط زخافق فشک عراز فا ری 
نزدیک و همچنین ریاست آ کادمی مطالعات اسلامی حیدرآباد 
را به عهده دارد» در یکی از کنفرانسهای اسلامی هند سخنرانی 
۱ مجلةٌ روشتفکر شمارهٌ هشتم مهرماه و شمارة پانزدهم مهرماه ۴ و 


فتریة کاتون. سردفتزان قتبارة آبان‌باه ۱۳۳۴۳ نف از تشرد آموزشو 
پرورش شمارهٌ شهر یور ۴۴ ۱۳. 


ییانب ر ان 


مبسوطی در این زمینه کرده و به زبان انگلیسی منتشر کرده و 
مدعی شده که رسول خدا حتی قبل از دورهٌ رسالت می‌خوانده 
و می‌نوشته است!! 

انتشار گفته‌های آقای دکتر سید عبداللطیف هیجان خاصی 
در میان خوانندگان ایرانی ایجاد کرد و مراحعات و پرسشهای 
زیادی همان‌وقت ازمقاملک در این باره می‌شد. 
ای نجانب همان وقت یک سخنرانی کوتاهی برای 
دانش آموزان در این زمیثه یراد کرد 

از نظر علاقه‌ای که همان وقت در عموم احساس می‌شد و 
هم از نظر اینکه در سختأن آقای دکش سید عبداللطیف 
چیزهایی هست که از یک محقق بعید است» ما سخدان ایشان 
را نقل و نقد می‌کنيم. ایشان مدعی شده‌اند که: 

علت اینکه گفته شده رسول اکرم نه می‌خوانده و نه 
می‌نوشته است» فقط اشتباهی است که مفسران در تفسیر کلم 
«امّی» کرده‌اند. این کلمه در سورهٌ اعراف در یه ۱۵۷ و ۱۵۸ 
در وصف رسول اکرم آمده است. در آيهٌ ۱۵۷ می‌فرماید: 


ادعای عجیب سس حِح۳ 


این یعون الرسولّ النبیْ الاْمْیَّ. 
آنانی که فرستاده‌ای را که پیامبری امّی است» پیروی 


در آیة ۸ می فرماید: 


قامنوا باللّه و رسوله ۱ لنْبیَ الاْمْیَ. 


به لا و فرأستاژه‌اش باس یلایمان بياورید. 


ایشان می‌گویند مفسرات بتدآشتهان که معنی «اتی» 
درس ‌ناخوانده است» در صورتی که معنی ((امّی» این نیست. 

۲ در قرآن آیات «گ 29 له صراحت می‌فهماند 
رسول خداء هم می‌خوانده و هم می‌نوشته است. 
خواندن و نوشتن رسول خدا را ثبت کرده است. 

اینهاست خلاصه ادعای مشاژالیه. ما به ترتیب» این سه 
قسمت را بحث و انتقاد می‌کنیم. 


0۰ سس یامبر اثی 


ا. آیا منشأً اعتقاد به درس‌ناخواندگی پیغمبر تفسیر كلم 
«امی» بوده است؟ 
ادعای این دانشمند که می‌گوید منشأً اعتقاد مسلمانان به 
نش تانتو اقد کی هقی فقظ تسیر کلب ات )1 نووه ابعت 
بی‌اساس است زیرا: 

او تاریخ عرب و مکهٌ مقارن ظهور اسلام گواه قاطع بر 
درس‌ناخواندگی پیفمبر است. قبلاً توضیح داده‌ايم که وضع 
خواندن و نوشتن در محیط ححاز مقارن ظهور اسلام انچنان 
محدود بوده است که نام فرد فرد کسانی که با این صنعت آشنا 
بودند به واسطه کثرت اشتهار در متون تواریخ ثبت شده است و 
احدی پیغمبر را حزء انان به شمار نیاورده است. فرضا در 
قرآن اشاره و يا تصریحی به این مطلب نمی‌بود. مسلمین 
مجبور بودند به حکم تاریخ قطعی قبول کنند که پیغمبرشان 
درس ناخوانده بوده است. 

ثانیا در خود قرآن آیة دیگری هشت کار ایات سورة 
اعراف که در آنها کلمهٌ «امّی» به کار رفته است صراحت 
کمتری ندارد. مفسران اسلامی در مفهوم کلمة («امّی» که در 
آیات سورهٌ اعراف هست کم و بیش اختلاف‌نظر دارند» ولی 


ادعایی عجیب .سح 


۰ ۳ م2 
هیچ‌گونه اختلاف‌نظر ندارند. آن آیه این است: 


ما لت تفوا من قبیه من کتاب و لا کط ْمینک 
ادا لازتاب انمْبطلون . 

و پیش از زول رآن هیچ نوشتهای را نمی خواندی و 
۰ 3 2 2 3۹ ۰ ۰ ۰ ۳ 
نمی‌نوشتی. و ا گر قبلا می‌خواندی و می‌نوشتی 
پاوه کیان تیه وخود میآوردند. 


این آیه صراحت دارد که پیغمبن قبل از رسالت نه 
می‌شوانده و نه می‌نوشتلأ 1012/1211 اسلامی عموماً این آیه 
را همین‌طور تفسیر کرده‌اند. اما مشاژالیه مدعی هک ردو 
تفسیر این آیه نیز اشتباه شده است؛ مدعی است کلم « کتاب» 
در اين آیه اشاره به کتابهای مقدس است از قبیل تورات و 
اقتخیل + مدع امنت این ایه ی کرید نو قیال از فرون قرآن:نا 


۱ عنکوات: ۱۳۸ 


هیچ کتاب مقدسی آشنا نبودی» زیرا این کتابها به زبان عربی 
نود وا گر آن کتابها را که به ژیان غیرغربی است خوافده بودق 
مورد شک و تهمت یاوه گویان واقع می‌شدی. 

این ادعا صحیح نیست. « کتاب» در لغت عربی» برخلاف 
مفهوم رایج امروز این کلمه در زبان فارسی؛ به معنی مطلق 
نوشته است» خواه نامبلشی ]قوس و آسمانی باشد یا 
غیر مقدس و غیر آسمانی. در قرآن کریم این کلمه مکرر 
استعمال شده است: 

گاهی در مورد نامه‌ای که میان دو نفر مبادله می‌شود به کار 


رفته است» مانند آنچه درباره ملک سبا آمده است: 


با ایا الملا ای آلفی ال کناب هریم اه من 

سیْمان . 
و ۳ ۰ و # 

ای بزرگان! نامه‌ای گرامی به من رسیده است. نامه از 

سلیمان است. 


۱ نمل ۲۹و ۳۲۰ 


ادعای عجیب سس ٍِ ۵ 


در مورد قراردادی که به عنوان سند میان دو نفر 
مبادله می‌شود استعمال شده است: 


و اذین یَبتنون انکتاب مها کت یْمانکُم 
ِ- ,۱ 

بردگانی کمهابلنه ی بگقرارداد خود را آزاد کنند. 
تقاضای آنان را پپذیرید و با آنها قرارداد مبادله کنید. 


علمی از حوادت حهان دارند به کار رفته اطسنت: 


و لا رَطب و لا یابس الا فی کتاب مُبین آ. 
هیچ تر و یا خشکی نب نیست مگر آنکه در نوشته‌ای 


نور /۳۲. 
۲. انعام / ۵٩‏ 


۵۳ اس یامبر اثی 


در قرآن کریم تنها در مواردی که کلمة (اهل» به این کلمه 
اضافه شده و «اهل الکتاب» گفته شده است» اصطلاح خاصی 
منظور شده 

اهل کتاب یعنی پیروان یکی از کتب آسمانی. در سور 
تساء آیة ۳ چنین می‌فرماید: 


یَشئلک آهل الکتاب آن تنل عَلیهمْ کتاباً من السّماء. 
پیروان کتاب آسمانی از تومی‌خواهند که از آسمان 


نامه‌ای بر آنها فرود آوری. 


در این آیه این کلحه کو نویت ذگر شَدّه است: یک نوبت با 
کلمهٌ «اهل» و یک نوبت تنها. آنجا که کلمهٌ «اهل» به این 
کلمه اضافه شده است مقصود کتاب آسمانی است» و آنجا که 
تنها ذ کر شده یک نامه ساده است. 

بعلاوه حملهٌ ولا تَحُطَهٌ بمینک خود قرینه است که 

سس 

مقصود این است: تو نه می‌خواندی و نه می‌نوشتی» و ا گر 
خواندن و نوشتن می‌دانستی تو را متهم می‌کردند که از حای 
دیگر گرفته و نوشته‌ای» اما چون تو نه خواندن می‌دانستی و نه 


ادعای عجیب ۵۸ 


نوشتن» پس جایی برای این تهمت نیست. 

اما ا کر مقضو یی جاشاد که و کیایهای مس را سوت ند 
نات کر اقب تم آفله ای تست احمایق هه ی رو فا 
به زبانهای دیگر نمی‌خواندی و به آن زبانها نمی‌نوشتی» و 
البته معنی درستی نیست» زیرا تنها خواندن آن کتابها با آن 
زبانها کافی بود برای تهمت؛ لام نبود که حتماً با آن زبانها 
بتواند بنویسد؛ همین‌قدر که با آن زیانها می‌خواند ولو با زبان 
خودش می‌نوشت. کافی بود که مورد تهمت قرار گیرد. 

آری در اینجا نکته‌آق"هشتکههمکن است مود نظر 
آقای دکتر میّدعبداللطیف باشد هرچند خود وی متذکر این 
نکته نشده است» هیچ یک از مفسران نیز به آن توحه نکرده‌اند. 

در این یه کریمه له تلو20 آکار رفته است که از 
مادهٌ ((تلاوت») است. تلاوت همچنان‌که راغب در مفردات 
گفته» اختصاص دارد به قرائت آیات مقدس؛ برخلاف کلمهةٌ 
«قرائت» که اعم است. پس هرچند کلمةٌ («کتاب» اعمٌ است 
از کتاب مقدس و غیر مقدس اما کلمهٌ «تلوا» اختصاص دارد 
به قرائت آیات مقدس. 

ولی ظاهراً علت اينکه در اینجا کلم «تثلوا» به کار رفته 


۶ اس یامبر اثی 


انیت اش است ورد تحت قر آ ناس وان تال 
«مشا کله» که حزء صنایع بدیعیّه است» در مورد قرائت سایر 
چیزها نیز این کلمه به کار رفته است؛ مثل این است که چنین 
گفته باشد: تو اکنون قرآن تلاوت می‌کنی» ولی قبل از قرآن 
هیچ نوشته‌ای را تلاوت نمی‌کردی. 
آیهٌ دیگری که مشعر بر درس ناخواندگی رسول اکرم است 
ی 
و کذیک اوحیْنا ایک روحاً من آفرنا ما نت تذری 
ما الْکتابٍ و لا الایمان. 
ما قرآن را که روح و حیات است. از «امر» خود بر تو 
وحی کردیم» تو قبلاً نمی دانستی نوشته چیست؛ ایمان 


تست 


این آیه می‌گوید تو قبل از نزول وحی با کتاب و نوشته آشنا 
نبودی. آقای دکتر سید عبداللطیف از این آیه ذ کری به میان 
ووده اش همکن آشت گنه دار کلمه( کتانی)) تور 
این آیه نیز متون مقدس است که به زبان غیر عربی بوده است. 


ادعای عجیب ٍِِح۵ 


جواب همان است که در آیةٌ پیش گفتیم. 

رات اما بقل کشا رون تست کمن 
مقصود ا ز کتاب» خصوص قرآن است. بنا و تفسیر» این 
ات سا 

فالتا مفسران اسلامی هرگز در مفهوم کلمة «اتی» 
وحدت‌نظر نداشته‌اند در صورتی که دربارهة ان 
آشنا نبودن رسول اکرم قبل از رسالت با خواندن و نوشتن» 
همواره وحدت‌نظرمیان همه مفسرا بلکه میان جمیع علمای 
سس ی و یا 
۹ نبوده دم اما مفهوم کلمهٌ «امّی». 


مفهوم کلمةٌ «امّی» 
مفسران اسلامی کلمهٌ «امّی» را سه حور تفسیر کرده‌اند: 


۱ تم سس ۲۳ 


می‌دهند. فد 0 سوب به «) 


است که به معنی مادر است. امّی یعنی کسی که به حالت 
مادرزادی از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته‌ها و معلومات 
بشری باقی مانده است؛ و يا منسوب به «امت» است» یعنی 
کسی که به عادت | کثریت مردم است. زیرا | کثریت توده حط 
و نوشتن نمی‌دانستند و عدهٌ کمی می‌دانستند. همچنان که 
(عامی» نیز یعنی کسی که مانند عامَهٌ مردم است و جاهل 
ست". بعضی گفتم‌اند الی امن که «اسّت» حلقت 
ست و «امّی» یعنی کسی که بر خلقت و حالت اولیه که 
بی‌سوادی است باقی اسن» وب شعرعا ان(آعشی» استداد شده 
ست ؟ و به هر حال» چه مشتق از (۶۱» باشد و چه از «امّت»» 
و «امّت» به هر معنی باشدء معنی این کلمه درس‌ناخوانده 


یت ۰ 


۲ اهل امّالقری 
طرفداران این نظر این کلمه را منسوب به «ا۶القری» یعنی مکه 


۱. مفردات راغب. ذیل کلمة «ام» و مجمع البیان. فا ید ۸ بقره 
۲. مجمع البیان, دا اه ۸ بقره 


ادعای عبط 


دانسته‌اند. در سورةٌ انعام آیة ۲ از مکه به (امّالقر» تعبیر 


سدق | نییزت ۶ 


و ینز مُ انقری و من خونها. 
برای اینکه تو به مکه و آنان که در اطراف مکه هستند 
اعلام خطر کنی. 


این احتمال نیز از قدیم‌الایام در گتط‌تنایر آمده است" و 
در چندین حدیث از احادیث شیعه این احتمال تایید شده 
است» هرچند خود این حدیتهاً معتبر شناشعته نشده است و گفته 
شده ريشه اسرائیلر و2 

این احتمال به ادله‌ای رد شده است 7* 

یکی اینکه کلمهٌ (م القفری» اسم خاص نیست و بر مکه به 
عنوان یک صفت عام نه یک اسم خاص اطلاق شده است. 


۱. مجمع البیان, ذیل أیةٌ ۷۵ آل‌عمران و آیةٌ ۱۵۶ اعراف و تفسیر امام فخر 
راژی: ذیل ای ۷۵ از سوه اغراف: 

و 

همان باق 


۶۰ __ ابر ای 


االقری یعنی مرکز قریه‌ها. هر نقطه‌ای که مرکز قریه‌هایی 
باشد ا تا زا دیگر از ترآ که در سورد 
وصفی دارد نه اسمی: 


و ما کان ریک مُهُیک الْفری ختی یَبْعّتْ فی آمُها 
رَسولا 

پروردگار تو چنین نیست که 5 قریه‌هایی را هلاک 
کند مگر آنکه/قیلا یا هبرعا در مرکز آن قریهها 
بفرستد و حجت را بر آنها تمام کند. 


معلوم می‌شود در زبان قرآن هر نقطه‌ای که مرکز یک 
منطقه باشد اءالقرای آن منطقه است (. 


۱. در یکی از روایاتی که وارد شده کلم «امُی» منسوب به امالقری یعنی 
مکه است. تأیید شده که این کلمه وصف عامٌ است نه اسم خاص, زیر 
می‌گو بد: و ما شمّی الم لاله کان من آغل مکة و که من آنهات ار 
ع قیتشی از ان عهت ام خوانده شده است که از اهل مکه است و 
مکه یکی از امالقری‌هاست. 


ادعای جیپ .سس +۶ 


دیگر اينکه این کلمه در قرآن به کسانی اطلاق شده است 
که مکی نبوده‌اند. در سورهٌ آل‌عمران ايهٌ ۲۰ می‌فرماید: 


ول بّذین آوئوا الکتاب و لین ء آنمتخ. 
بگو به اهل کتاب و به ایّین (اعراب غیر یهودی و 
نصرانی) آیا تسلیم خدا ۳ 


پس معوم میپلوددر ترش آث پازجزمن قرآتبه همه 
اعرابی که بیرو یک کار دای نبودند ((امه شَیین» گفته 


می‌شده است. 

بالاتر اينکه این کلمه حتی به عوام بهود که سواد و 
معلوماتی نداشتند با اینکه اهل کتاب شمرده می‌شدند نیز 
اطلاق شده است» چنانکه در سوره بقره یه ۷۸ می‌فرماید: 


و مِنهُخ ون لایْلمون انکتاب لا آمانی. 
ی از هروش بل امی هر کباب رد 
اطلاعی کر یکت سلسله خیالات و اوهام. 


۳ سس یامبر اقی 


بدیهی است یهودیانی که قرآن آنان را «امّی» خوانده 
است اهل مکه نبوده‌اند؛ غالبا ساکن مدینه و اطراف مدینه 
بوده‌اند. 

سوم اينکه اگ رکلمه‌ای منسوب به ام ْالقری باشد طبق قاعده 
ادبی باید به جای «امی»» «قروی» گفته شود؛ زیرا طبق قاعده 
باب نسبت در علم صرف دز تسبت به مضاف و مضاف‌الیه» 
خاصه آنجا که مضاف کلم «اب» یا (۱م» يا (ابن» یا 
((بنت) باشد به مضاف‌الیه نسبت داده می‌شود نه به مضاف؛ 
چنانکه در نست به ابوطالب. ابو حنیفه» بنی تمیم» طالبی» 
حنفی؛ تمیمی گفته می‌شود. 


۲ مشرکین عرب که تابع کتاب آسمانی نبودند 

۱ ۱ 13 
مجمع الییان ذیل ید ۰ سورةً آل‌عمران که «امیّین» در مقابل 
«اهل کتاب» قرار گرفته است (و قَلْ بنْذین أوتوا الکتاب و 
لین اين نظر را به صحابی و مفسر بزرگ عبداله پن عباس 
نسبت می‌دهد و در ذیل یه ۷۸ از سورهٌ بقره از ابوعبیده تقل 
می‌کند» و از ذیل یه ۷۵ آل‌عمران برمی‌آید که خود طبرسی 


ادعای عجچیب _____:,ٍِ ۶ 


همین معنی را در مفهوم آن آیه انتخاب کرده است. زمخشری 
در کشاف نیز این آیه و آیةٌ ۷۵ آل‌عمران را همین‌طور تفسیر 
کرده است. فخر رازی این احتمال را در ذیل ایهٌ ۷۸ بقره و یه 
۰ آل‌عمران نقل می‌کند. 

و تایه یاهع وی شش نا کاق: 
غیر از معنی اول نیست؛ یعنی چنین نیست که هر مردمی که 
پیرو یک کتاب آسهانی الیاشلابمآگها #زشی» گفته شود 
هرچند آن مردم تحصیل کرده و باسواد باشند. این کلمه به 
مشرکین عرب از آن حهت اطلاق شده‌است که مردمی بی‌سواد 
بوده‌اند. آنچه مناط استعمال این کلمه دربارهٌ مشرکین عرب 
است ناآشنایی آنها به خواندن و نوشتن بوده نه پیروی نکردن 
آنها از یکی از کتب آسمانی: لهذا آنجا که این کلمه به صورت 
جمع آمده و به مشرکین عرب اطلاق شده است این احتمال 
ذکر شده اما آنجا که مفرد آمده است و بر رسول | کرم اطلاق 
شده بت اتای ار مقمران دکنته که تتضصوه ات ات که رال 
حضرت پیرو یکی از کتابهای آسمانی نبوده است. در آنجا 
پیش از دو احتمال به میان نیامده است: یکی ناآشنا بودن آن 
حضرت با خط, دیگر اهل مکه بودن؛ و چون احتمال دوم به 


۴ سس _یامبر اقی 


ادله قاطعی که گفتیم مردود است» پس قطعاً آن حضرت از آن 
حهت (امّی» خوانده شده است که درس‌ناخوانده و حط 
نانوشته بوده است. 

در اینجا احتمال چهارمی در مفهوم این کلمه داده می‌شود و 
آن این است که این کلمه به معنی ناآشنایی با متون کتابهای 
مقدس باشد. این‌لجتمال همست که آقای دکتر 
سیدعبداللطیف از پیش خود اختراع کرده و احیاناً آن را با 
معنی سومی که ذ با کردم[ از مف ]اند نقل کردیم» خلط 
کرده است. مشاژالیه من 


کلمات «امی» و «امَیون» در قرآن در چند حای 
مختلف به کار رفته است. اما هميشه و همه‌حا فقط 
یک معنی از آن مستفاد می‌شود. کلمةٌ «امّی» در لغت 
اصلاً به معنی کودک نوزادی است که از بطن مادر 
متولد می‌شود و با اشاره به همین حالتِ حیات و 
تاکن اش که کلمه زاس 4 وا جاشفی صن آنویه 
معنی کسی که نمی‌تواند بخواند و بنویسد تعبیر 
کرده‌اند. کلمةٌ «امی» همچنین به معنی کسی است که 


ادعای عجیب 


۶۵ 


در «االقری» 7 می‌کرده است. االقری یعنی 
ماخ هر ها هی باتتشته ونعیده ای اش صفی نود 
که اعراب زمان پیغمبر برای شهر مکه قائل بودند. 
بنابراین کسی که اهل مکه بود «امّی» نیز نامیده 
شاه 

یک موردلیییه :کلم «امتی» برای کسی 
است کل با متنهای قدیم سای افنایی نداشته است و 
از پیروان دیانت بهود يا دین مسیح که در قرآن به 
عنوان «اهلالکتاب» نامیده شده‌اند. نبوده است. در 
قران کلمهةٌ «امَیَون» برای اعراب پیش از اسلام که 
کتاب مقدسی نداشته‌اند و پیرو تورات و انجیل 
هم نبوده‌اند» به کار رفته است و در مقابل کلمة 
(اهل الکتاب» قرار می‌گرفته است. 

در حالی که برای کلمةٌ «امی» این‌همه معانی مختلف 
وجود دارد معلوم نیست چرا مفسران و مترجمان 
قرآن» چه مسلمان و چه غیر مسلمان» فقط معنی 
بتدایی یعنی نوزاد چشم و گوش بسته راگرفته‌اند و آن 
را به بی‌سواد و حاهل تعبیر کرده‌اند و در نتیجه اهل 


۶ سس _یامبر اقی 


و ۳ ی 9 ۰ 2 
مکهٌ پیش از اسلام را نیز اون يا گروهی بی‌سواد 
معرفی کرده‌اند 9 


او از قدیمترین ایام مفسران اسلامی کلم «امی» و 
(«امَیَون» را سه حور تفسیر کرده‌اند و لااقل احتمالات 
سه گانه‌ای دربار؛ آن,ذکر کو33ا:تفیران اسلامی برخلاف 
ادعای آقای دکتر سیّد عبذاللطیف فقط به یک مع 

4 ۱ 39 
نجسییده‌اند. 
ثانیء هیچ کس نگفته است که کلمة (امی» به معنی نوزاد 
3 ی 3 مه ۰ 0 
چشم‌وگوش بسته است که معنی ضمنی آن کسی باشد که 
نمی تواند بخواند و بنویسد. این کلمه اساسا در مورد نوزاد 
اس 
به کار نمی‌رود؛ در مورد بزرگسالی به کار می‌رود که از لحاظ 
به اصطلاح علمای منطق مفهوم (عدم و ملکه» دارد. منطقیین 
اسلامی همواره این کلمه را به عنوان یکی از مثالهای عدم و 


۱ نشرية کانون سردفتران, شمارة آبان‌ماه ۱۳۴۴ نقل از نشرية آموزش و 
پرورش شمارهٌ شهر یور ۴۴ ۱۳. 


ادعای جیپ .۶2 


ملکه در کتب منطق ذ کر می‌کرده‌اند. 

فالفاء ایتکه می کید یکی از معانی این کلمه این بوده کهبا 
متنهای قدیم سامی اشنایی نداشته باشد» صحیح نیست. انجه 
از اقوال قدمای مفسرین و اهل لغت استفاده می‌شود این است 
که این کلمه در حالت جمع (اّین) به مشرکین عرب گفته 
می‌شده است در مقابل لول کین علت که غالبا 
مشرکین عرب بی سول بولاند ۳9 هرآ گونگجنوان تحقیرآمیز را 
یهودیان و مسیحیان به آنها ذاده بودند. 

ممکن نیست مردمی فقط به خاطر اینکه با زبان و کتاب 
مخصوصی آشنایی ندارند ولی به زبان خودشان بخوانند و 
بنویسند به آنها («امین» گفته شود زیرا به هر حال ريشه این 
کلمه بنا بر این تفسیر نی ز کلمهٌ (۱» یا «امّت» است و مفهوم 
باقی بودن به حالت اولی و مادرزادی را می‌رساند. 

و اما علت اينکه این کلمه از ريشه امالقری شناخته نشده 
است با اينکه به صورت احتمال همواره آن را ذ کر می‌کرده‌اند» 
اشکالات فراوانی است که در این معنی وحود داشته است و 
قبلاً بیان شد. 


۸ سس یامبر اثی 


مویّد این معا این است که در برخی استعمالات دیگر این 
کلمه که در روایات یا تواریخ ضبط شده است مفهومی جحز 
(«درس‌ناخوانده» ندارد. در بحارالانوار حلد ۱۶ جاپ حدید 
صفحهٌ ۱۱۹ می‌نویسد از خود پیغمبر | کرم روایت شده است: 


تَخنْ أَمَة مب لاتفرو و لاتکْنْب. 


ما قومی امّی هستیم که نه می‌خوانیم و نه می‌نویسیم. 


اين خلکان در جلد ؟ تاریخ خود ذیل احوال محمد بن 
عبدالملی معروف به («آبن الرّیات)) وزیر معتصم و متوکل 


ی و بش 


وی قبلاً حزء دبیران معتصم خليفهٌ عباسی بود و 
ای باق ی فا اف 
روزی نامه‌ای برای معتصم رسید و وزیر آن نامه را 
برای خلیفه قرائت کرد. در آن نامه کلمهٌ « کلاء» آمده 
بود. معتصم که از معلومات بهره‌ای نداشت از وزیر 
پرسید: کلاء چیست؟ وزیر هم نمی‌دانست. معتصم 


ادعاای عجییب. _سسس_____ِ(حجِءِ‌۶ 


۱ 
درس‌ناخوانده و وزیری جاهل. آنگاه گفت بگویید 
یکی از دییران پیاید. این‌الریات حاضر بود و آمد. این 
کلمه را با چیند كلم دیگر که قریب المعنی بودند معنی 
کی ناوت اهاز کت همه ین مات زارت 

این ال باتمشید. 


(امی» درس‌ناخوانده قصندٌ کرده اشت: نظامی می‌گوید: 
احمد مرسل که خرد خاک اوست 

هر دو حهان بستهٌ فترا ک اوست 

از الف آدم و میم مسیح 
همچو الف راست به عهد وفا 

اس اهناتسا 


٩‏ سس _پیامبر ای 


۲ آیا از قرآن استفاده می‌ شود که رسول اکرم می خو اند ۵ 
و می‌نوشته است؟ 

آقای دکر سید عیداللطیک مدغی است از تعضی از ابانت 
قرآن صراحتا می‌توان فهمید که آن حضرت. هم می‌خوانده و 
هم می‌نوشته است. از آن حمله آیهٌ ۱۶۶ از سور آل‌عمران 


اشتیت: 


لقد مٌَ له ی انْمَوْمنینَ اد بُعْتْ فیهم زسولاً من 
الْکتابِ وَالْجکُمَة و ان کانوا من قَبِل لفی ضلال مُبِینِ. 
خداوا دی تیه نهاد آنگاه که ره ۳ 
میان آنها 032264 آناك خدا را بر آنها تلاوت 
می‌کند و آنها را پااکیزه می‌گرداند و به آنها کتاب و 
حکمت می‌آموزد و همانا آنها پیش از آن در 
تیه 


ایشان و 


ادعای عجیب ح‌۷ 


بنا بر تصریح قرآن» نخستین وظيفهٌ پیفمبر آن بود که 
قرآن را به پیروانش تعلیم دهد و مسلم است که حداقل 
شایمتگی برای کمی که بخواهد کناب با محنیات 
کتاب و دانش یک کتاب را به دیگران تعلیم دهد باز 
هم مطابق تصریح خود قرآن, آن است که بتواند قلم را 
به کار بندد یا دست‌کم آنچه را با قلم نوشته شده 


0 
بخواند . 


الا آنچه مورد اتفاق مسلمین است و مشاژالیه می‌خواهد 
خلاف آن را ثابت کند این است که رسول | کرم قبل از رسالت 
نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است. دا کثر این استدلال این 

1 و دزن ۰ 2 
چنانکه عقیدهٌ سیّد مرتضی و شعبی و جماعتی دیگر بر این 
است. پس مدعای آقای دکتر سیّد عبداللطیف اثبات نمی‌شود. 

1 از نظر دوران رسالت نیز این استدلال ناتمام است. 


۱ نشرية کانون سردفتران, نقل از نشریة اموزش و پرورش. 


۲ اس یامبر اثی 


توضیح اینکه در برخی از تعلیمات مانند تعلیماتی که به 
نوآموز می‌دهند که خواندن و نوشتن به او بیاموزنده یا در تعلیم 
ریاضیات و امثال آن» احتیاج ؛ به قلم و کاغذ و رسم و تخته سیاه 
هت ور ۳ ای ی 9 
دانشجو یاد بگیرد؛ اما تعلیم حکمت و اخلاق و حلال و حرام 
که کار پیغمبران است نیازی به قلم و کاغذ و رسم و تخته سیاه 
ندارد. 

مشائین از حکما را از آن حهت (مّائین» گفته‌اند که معلم 
در حالی که راه می رف #مگاريجي ني دانشجویان تعلیم 
تن گرم البته برای شا گردآن که بنخواهند ضبط کنند و 
فراموششان نشود لازم است بنویسند. لذا رسول خدا همواره 
توصیه می‌کرد که سخنانش را ضبط کنند و بنویسند. می‌فرمود: 
«قَیدوا الملم» دانش را در بند کنید. گفتند: نکر در بند کنیم؟ 
فرمود: بنویسید . 

می‌فرمود: 


۱. بحا جاپ جدید. ج ۲ / ص ۱۵۱. 


ادعای عجیب سس ____ حٍِ 


تَضْر ال عَبداً سَمع مَفالنی فوعاها و بْلْنها من 
رو یش ۶ 

خداوند خرّم کند بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و ضبط 
کند و به آن که نشنیده است ابلاغ نماید. 


در حدیث است که رسول دا سَهنوبت پشت سر 
فرمود: خدایا! حانشللان را مس کم. گفتند: يا رسول الا 
حانشینان شما کیانند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و 
گفتهٌ مرا و سنت مرا می‌گیرند و به مردم دیگر تعلیم می‌کنند . 
ایضا می‌فرمود: 
من حَقّ الوَلدٍ عّی الوالد آن بسن اشمه و آن عم 
لْتابَة و آن یروج اذا بل 
از حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیک پرایش 
انتخاب کند. نوشتن به او پیاموزاند. و وقتی که بالغ 
کافی, ج ۱/ص ۴۰۳. 


۳ وسائل الشیعه» ج ۳/ص ۱۳۴. 


ع ]سای 


شد همسر برایش انتخاب کند. 
ترا کر در کمال صراحت می‌فرماید: 


اه این اوه یبن میج شسفی 
فاطثبوة ونیکثب یم کات بانعذل ا. 

ای اهل ایمان! هنگامی که نیت به یکدیگر تعهداتی 
برای مدت معینی پیدا می‌کنید آن را بنویسید. باید 
نویسنده ی م/#درسی اننشاف و عدالت آن را 


لهذا به دستور خدا و پیامپرش لازم شد مسلمانان به خاطر 
حفظ آثار دینی‌شان» و هم برای ادای حقوق فرزندانشان؛ و هم 
برای انتظام دنیاشان به صنعت شریف نوشتن و خواندن همت 
بگمارند. همین جهت سبب شد که «نهضت قلم» به وجود 
آمد؛ آنچنان نهضتی که همان مردمی که افراد باسوادشان 


۱۳ 


ادعای عجیب .۷۸ 


انگشت‌شمار بودنده آنچنان رو به علم و دانش و خواندن و 
نوشتن آوردند که گروهی از آنها در مدینه چند زیان را 
آموختند و توانستند پیام اسلام را با زبانهای گونا گون به سراسر 
حهان ابلاغ نمایند. 

در تواریخ می‌خوانیم که اسرای بدر را پیغمبر با گرفتن فدیه 
آزاد کرد. برخی از آنها که فقیر بودند بدون فدیه آزاد شدند و 
برخی که تعلیم خط می‌دانستند با آنها قرارداد کرد که 
ه رکدامشان ده نفر از کودکان مدینه را خط نوشتن بیاموزانند و 
1 
انگاه ازاد شوند . 

آری» پیغمبر تا این حد اصرار داشت که این صنعت رایج 
شود و مسلمانان به دانش و آموختن رو آورند؛ ولی هیچ یک از 
اينها ایجاب نمی‌کند که شخص رسول | کرم تا رف داتفه و 

که برای تعلیم و و تبلیغ مردم / 0( 


معظم له می‌گوید: 


۰ 


تا پآمییر لین 


خداوند در او سوره از قلم و نوشتن یاد کرده. آیا 
اين آیات صریح و روشن دلیل نیست که پیغمبر اسلام 
خواندن و نوشتن می‌دانسته و با کتاب و قلم سروکار 
داشته؟... جگونه ممکن است پیغمبر اکرم مردم را به 
علم و سواد و نوشتن تشوبق کند و خودش به خواندن 
و نوشتن.اعتنای تشد در صورتی که هميشه 


در کارها پیشفدم بوده ا نگ 


این استدلال نیز عجیب است: 
البته این آیات دلیل بر این است که خداوند که این آیات را 
بر بنده‌ای برای هدایت بندگانش نازل کرده و هم پیفمب رکه این 
یات بر قلب مقدسثر[ف[33هازازش خواندن و نوشتن را 
برای بشر می‌دانسته‌اند؛ اما این آیات نه دلیل بر این است که 
خداوند با خواندن و نوشتن و قلم و کاغذ سرو کار دارد و نه 
گوید: (پیغمبر اکرم در همه دستورها که می‌داده پیشقدم 


۱ مجلةٌ روشنفکر. 


ادعای عجیب ِ(حِحٍ 


بوده عگوته این دستور را داده و خود عمل نکرده است؟» 
درست مثل این است که بگویيم پزشک که نسخه‌ای به بیمار 
می‌دهد اول باید ود ان شته وا به کار ند بدیهی است 
ا گر پزشک بیمار گردد و همان نیازی که بیماران به دوا پیدا 
می‌کنند بیدا کته خودشن قیال از دیگران نسخه ود را یه کار 
می‌بندد؛ اما اگر بیمان‌نشد ونوا 27؟1ه‌کرد چطور؟ 

باید بپینیم پیغمبر | کرم همان نیازی که دیگران به خواندن و 
نوشتن دارند که سب می‌شود دارا بودثاین صنعت برای آنها 
کمال و فاقد بودن آن ماش داشیتا و دستور خویش را 
به کار نبست و یا پیغمبر وضع خاصی دارد که چنین نیازی 
ندارد. پیغمبر در عبادت» فدا کاری» تقواء راستی» درستی» 
حسن خلق» دموکراسی؛ تواضع و سایر اخلاق و آداب حسنه 
پیشقدم بوده زیرا همهٌ آنها برای او کمال بود و نداشتن آنها 
نقص بود؛ اما موضوع به اصطلاح سواد داشتن از این قبیل 


لیست ۰ 


ارزش فوق‌العاده سواد داشتن برای افراد بشر از آن حهت 
اسست که وسیله استفاده کرون آفراد بقر آزومات؛ بکنیگز 


سح راز ی 


تفهیم افکار و مقاصد یکدیگر قرارداد کرده‌اند. آشنایی با 
خطوط وسیله‌ای است برای انتقال معلومات از فردی به فرد 

ِ 7 ۰ ِ ِ 
دیکر و از قومی به قوم دیکر و از نسلی به نسل دیکر. بشر به 
ان وسیله معلومات خود را از نا و نیستی و فراموشی حفظ 
ی گناا: سواد داشتن از این نظر نظیر زبان دانستن است. انسان 
به هر اندازه زبانهای پیشتری بذائد وسیلهٌ پیشتری برای کسب 
معلومات بشرهای دیگرردر اختیار دارد. 

هیچ یک از زیان دانستن و سواد داشتن» (علم») به معنی 
واقعی نیست. اما مفتاح و کلید علم هست. علم این است که 
انسان به یک حقیقت و یک قانون که در متن هستی واقعیت 
دارد آ گاه گردد. علوم طبیعی» منطق» ریاضیات علم است» زیرا 
بشر در این علوم یک رابطهٌ واقعی و تکوینی و علّی و معلولی 
را میان اشیاء خارحی یا ذهنی کشف می‌کند؛ اما دانستن لغت» 
قواعد زبان و امثال اينها علم نیست» زیرا ما را به یک رابطه 
فاقی مات شاه گام نمی که نلک یو یی یله آ موز 
قراردادی و اعتباری که از حد فرض و قرارداد تجاوز نمی‌کند 
آ گاه می‌سازد. دانستن این امور مفتاح و کلید علم است نه خود 


عم 


ادعای عجیب ...سس ۷۹ 


آری» در زمینه همین امور قراردادی یک حریانات واقعی 
پیش می‌آید از قبیل تطورات لغتها و ترکیبات که نماینده 
تکامل افکار استو ظیق یک قائون طبیجی. صورتم ی کیرفه 
و البته اطلاع بر آن قوانین طبیعی حزء فلسفه و علم است؛ پس 
آرزش سواد داشتن از نظر این است که اسان کلید دانش 
دیگران را در دست یگس 

| کنو مد ببينيم آیا راه کسب دانش منحصر به این است که 
تا دانش دیگران را در دست داشته باشد و از دانش 
آنها استفاده کند؟ آیا بیغمیر باید از دانش افراد بشر استفاده 
کند؟ کر و رز کیت رفت؟ اشر افو 
الهام کحارفت؟ دانش مستقیم از طبیعت کجا وت 

از قضا پست‌ترین مت هت سا ان ار 
نوشته‌ها و گفته‌های دیگران به دست آید؛ چه گذشته از آنکه 
شخصیت خود انش هو زاف ان دخالت ندارد» در نوشته‌های 
بشری اوهام و حقایق به هم آمیخته است. 

دکارت حکیم معروف فرانسوی پس از آنکه یک سلسله 
مقالات منتشر کرد صیت شهرتش همه جا پیچید و سخنان 
تازهاشن مور تسین ۶ اعشات هه کان فرار کرفت, کی راد 


۸۰ ____ ابر ای 


کسانی که مقالات وی را خوانده بود و بدانها اعجاب داشت و 
مانند دکتر سیّد عبداللطیف فکر می‌کرد» خیال کرد که دکارت 
بر کتسته‌آی از تسشه‌ها و کابها شست ناوشا مات خورق 
را از انسا به دست آورده است. به ملاقات وق رفت و از وق 
تقاضا کرد کتابخانه‌اش را به او اراثه دهد. دکارت او را به 
محوطه‌ای که در آنجا جسد گوساله‌ای را تشریح کرده بود 
راهنمایی کرد و آن گوساله رابة آو نشان داد و گفت: این است 
کتابخانه من! من معلومات خود را از این کتابها به دست 
ی 
مرحوم سیّد جمال الدین آسدآبادی مش اگفته است: 


عجب است که بعضی افراد عمری را پای چراغ به 
خواندن کتابها و نوشته‌های انسانهایی مانند خحود 
صرف می‌کنند. اما یک شب خود همان چراغ را 
مطالعه نمی‌کنند. | گر یک شب کتاب را پنندند و چراغ 
را مطالعه کنند. معلومات بیشتر و وسیعتری پیدا 
می‌کنند. 


ادعای عجیب .| >_._.طط اه و 


هیچ کس عالم به دنیا تمی‌آید. همه مرد م اول جاهل و بعد 
کم و بیش عالم می‌گردند. ی ۱ 
در ذات خود حاهل است و به موجب نیروها و علل و اسباب 
م2 1 
نیازمند یک قوّه و نیرویی است که الهام‌بخش او باشد. خداوند 
درباره رسول اکرم می‌فرماید: 


جنک یتیماً فاوی. و وجذک ضللاً نهدی. و 
جک عائلاً فاغنی . 

ابا وهی یره سای نداد ح نو 
بی‌خبر نبودی که خدا تو را راهنمایی کرد و باخبرت 
ساخت؟ تهیدست نبودی که خداوند تو را بی‌نیاز 
ساخت؟ 


ما سخن در معلم است که لزوما ی وکی باید باشد 1۳9 
انسان حتماً باید از بشر دیگر علم بیاموزد پس حتماً لازم 


۱ ضحی ۸-۶ 


۳ 


است کلید دانش بشرهای دیگر را که نامش «سواد داشتن» 
است در اختیار داشته باشد؟ آیا انسان را آن پایه نیست که 
اه ابا فان وا کی تاو از اف ماه دی 
کتاب طبیعت و خلقت را مطالعه کند؟ آیا انسان را آن مقام و 
درجه نیست که با غیب و ملکوت اتصال بیدا کند و خداوند 
مستقیماً معلم و هادی او باشد؟ قرآن کریم درباره؛ پیغمبر 
می‌فر ماید: 


و ما یدق عُن انهوی. از هُوّ الا وَخی یوحی. عَلْمَه 
شدید افو 

7 سس سر 2 
او از هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید جز 
وحی که به او می‌رسد نینست؛ آن که دارای نیروهای 
زیادی است او را تعلیم داده شاه 


ً 


علی مج دربارهٌ رسول اکرم می‌فرماید: 


اه 7ج 


ادعای عجیب _________ ْ 


ملائکته بُسْلک به طریق انسمکارم و محاسن آخلاق 
اْعائم . ۱ 
ی( 
خداوند بزرگترین فرشتهةٌ خویش را مأمور و مراقب او 
قرار داده, آن فرشته او را در راههای مکرمت می‌برد 
و به نیکوترین اخلاق حهان سوق می‌داد. 


آن طرف که عشق می‌افزود درد 

بوحنیفه و شافعی درسی نکرد 
عاشقان را شد مدرس حسن دوست 

دفتر و درس و سبقشان روی اوست 
ال و تور فک راز 

می‌رود تا عرش و تخت پارشان 


۱. نهج‌البلاغه خطبهٌ ۱۹۰. 


سح تین 


درسشان آشوب و چرخ ولوله 

نی زیادات است و باب و سلسله ! 
سلسلهٌ این قوم حعد مشکبار 

مت نله ون است اس توت ان 
هرکه در خلوت به بینش یافت راه 

او ز دانزشها نجوید تکام 1 


عارف از پرتو می راز معانی دانست 
گوهر هرکس از اين لعل توانی دانست 
شرح مجموعةٌ گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست 

ای که از دفتر عقل آیلت مهو 
ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست 
ابن خلدون در مقدمةٌ معروف خویش فصل (فی آنْ الْحَطٌ 
و الْکتاَة من عداد السَایْم الانسانِة» بحنی می‌کند در اطراف 


ادعای عجیب .سس ۸۵ 


که قطان انتظر کال افت کر ودک تفتنن ا قیاع 

اون شکب وا ای کیک شا رم نع سر 

تکاملی خط را در تمدنها ذ کر می‌کند؛ آنگاه به پیدایش خط در 
م۳ 

محیط حجاز اشاره می‌کند و سپس می‌گوید: 


در صدر اسلا خط از جنبهٌ فنی مراحل ابتدایی را طی 
می‌کرد و خطوط صحابه از لحاظ رسم‌الخط. خالی از 
نقص نبوده است؛ ولی بعدها تابعین و اخلاف آنها 
همان رسم‌الخط را به عنوان تیمّن و تبز ک در کتابت 
قرآن حفظ کردند و از آن تجاوز نکردند با اینکه 
بعضی از آن رسم‌الخط‌ها خلاف قاعده بود؛ لهذا 
بعضی کلمات قرآن با رسم‌الخط خاصی باقی ماند. 


آنگاه می‌گوید: 
کمالات فنی و عملی از قبیل رسم‌الخط راکه بستگی 


دارد به اسباب و وسایل زندگی و جنبهٌ نسبی دارده با 
کمالات مطلق که فقدان آنها نقص در انسانیت انسان 


۶ سس یامبر اثی 


هصق کی اهتشا پر فتاه کرت 


ابن خلدون آنگاه موضوع امّی بودن رسول خدا را طرح 


پیغمیر امّی بود: امّی بودن برای او کمال بود زیرا او 
علم خویش را از بالا فرا گرفته بود. اما اقی بودن برای 
ما نقاص ات[ زیرا مساوعصل با حاهل بودن ما . 

آيهٌ دیگری که از طرف مشاأذالیه به آن استداد شده آیهٌ ۲ و 
ز مِ 


ارف کت نک انش که تانق از از 


به این آیه که توصیف حصرت محتر که می‌باشد 


سنج اف ۳ : 
توحه نکرده‌اند که در آن گفته شده: «رسول من اللّه 


یِتلوا ضحخفاً ه مُطَهْرّة» یعنی محسّد پیغمب خدا که 


ادعای عجیب ۸ 


صحیفه‌های مقدس و مطهر را قرائت تین کنن: باید 
تشه کرد کمن ام ایا وه تشه امک هیر 
صحیفه‌های مقدس را از خاطر خود نقل می‌کند. بلکه 
تصریح شده است که این صحیفه‌ها را قرائت می‌کند و 


پاسخ این استدلال آنگاه روشن می‌شود که مفهوم دو کلمه 
از کلمات ایهٌ فوق‌الذکر روشن شود: کلمَهٌ (صحیفه» و کلمهةٌ 
«یتلوا». 

9 است و (صحف» جمع 
صحیفه است. معنی آیه با حملهٌ بعد که می‌فرماید: فیها کُتْبَ 
دض ۳ مم 
قَیْمَةٌ این است: پیغمبر برگهای یاک و منژهی را که در آنها 

یود از این بر کها همان مها بوده که آبانت فر تا متخ 
را بر روی آنها می‌نوشته‌اند. یس مقصود این است که پیغمبر 
بر نخورده‌ايم که تلاوت به معنی خواندن از رو باشد. آنچه 


سح رز[ 


معا از کلمانی: رها وان سوارو یال کل 
«قرائت» و کلمهٌ (تلاوت» فهمیده می‌شود این است که هر 
ینکن قراکت سا تافوت مهف ات و خلاوت خر 
موردی است که سخنی که خوانده می‌شود مربوط به یک متن 
باشد» خواه آنکه آن متن از رو خوانده شود یا از بر؛ مثلگ 
خواندن قرآن قرائت و تلاوت اسَتَ».خواه از روی مصحف 
خوانده شود و یا از حفظ. با یک تفاوت میان خود این دو 
کلمه: تلاوت اختصاص دارد به خواندنمتنی که مقدس باشد» 
ولی قرائت نت اعم است از قرائت آیات مققدس و چیز دیگر مثلا 
صحیح است گفته شود : گلستان سعدی را قرائت کردم اما 
صحیح نیست گفته شود : گلستان سعدی را تلاوت کردم. 

7 
ی زو ی ی تن بتغلنه | آ یه 
ق کر ی ات تم کرند که پیغمبر آیات قرآن را که پر 
صفحاتی نوشته شده است برای مردم تلاوت می‌کند. 

اساسا چه احتیابجی هست که پیغمبر هنگام تلاوت بات 
قرآن» از رو بخواند؟ قرآن را صدها نفر از مسلمانان حفظ 


بودند؛ آیا خود پیغمبر از حفظ نبود و نیازمند بود از رو بخواند؟ 


ادعای .ٍٍس سس «س_س سس سس س ‏ ___ ۸۹ 


خداوند حفظ او را ای کر و بود (ستفرنک 
ملاح . 

مجموعا معلوم شد که از آیات قرآن به هیچ وجه استفاده 
نمی‌شود که رسول خدا می‌ خوانده و یا می‌نوشته است» عکس 
آن استفاده می‌شود. و فرضاً استفاده و کنفررن حضرت 
می‌خوانده و می‌نوشته است. تازه مربوط به دورة رسالت است 
و حال آنکه مدعای مشاژالیه این است که رسول خدا قبل از 
وفف تر می‌خوانده و می‌نوشته است. 


۳. تواریخ و احادیث 
آقای دکتر سیّد عبداللطیف مدعی است که از تواریخ و 
احادیث نیز می‌توان استفاده کرد که رسول خداء هم می‌خوانده 
و هم می‌نوشته است. به دو حریان استناد می‌کند: 

ی 


بخاری ضمن اخبار و احادیثی که در «کتاب العلم» 


ای ۶ 


4 تسکت زور رز 


ثبت کرده نقل می‌کند که یک بار پیغمبر نامه‌ای 
محرمانه به دامادش علی داد و مخصوصاً به او گفت 
باز نکند و نام گیرنده را به خوبی به خاطر بسپارد و 
نامه را به او برساند. وقتی که پیغمبر نامه‌ای چنان 
محرمانه می‌فرستاد که حتی علی داماد و شخص مورد 
اعتماد پیغمبر هم تمی‌باینت آن زا تخوانتد وناز ان 
مطلع شود؛ آیا چچه کسی حز خود پیغمبر ممکن است 


چنین نامه‌ای نوشته باشد؟ 


نمی‌کند که حامل نامه علیتاقار بوّده آست» در صورتی که 
مشاژالیه می‌خواهد از اينکه بیغمبر مضمون نامه را حتی از 
علی پنهان داشته است استفاده کند که خود پیغمبر نامه را 
نوشته است. 
۰ م2 
در صحیح بخاری» باب العلم می‌گوید پیغمبر جمعی را 
فرستاد و به امیر آنها نامه‌ای داد و گفت پیش از آنکه به فلان 


۱ص 1۵. 


ادعای عجیب ۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰«( ۹۱ 


۳ م 
نقطه برسی نامه را باز نکن. هیچ نمی‌گوید که امیر آنها علی 
باز کند خود حامل نامه بوده است نه شخص سومی که آقای 
دکتر سیّد عبداللطیف پنداشته است. 

آنچه بخاری در اینجا آورده مربوط است به داستان (ابطن 
نخله» که در کتب سیر و تواریخ مضبوط است. 

سیر ابن هشام | تحت عنوان «سَریَة عبدالله بن بخحش» و 
همچنین بحارالانوار" عین ژوایت را نقاع مبی‌کند که حامل 
نامه» عبدالّه بن بححش بر4#ن#ت کوب( پیفمیر به او فرمود 
پس از دو روز قطع مسافت آن را با زکن و به آنچه نوشته شده 
است عمل کن. عبدالله پن جحش بعد از دو روز قطع مسافت 
نامه را باز کرد و فرمان رسول شدا را احرا کرد. 

مغازی واقدی تصریح می‌کند که نویسندة نامه ی بن کمب 

م ۰ ۰ ۰ و 

بوده است نه خود پیغمبر | کرم. می‌گوید: 


۱ج ۱/ص ۶۰۱ 


۹۲ 


پیامبر ای 


قیال نش ی کت یکت اند از تفای 
پیغمبر به من فرمود صبح زود آماده و مسلح بیا که 
ماموریتی داری. پس از نماز صبح که جمعیت در 
مسجد با پیفمبر خواندند. من قبل از پیغمبر آماده و 
مسلح در خانه‌اش ایستاده بودم. عدهُ دیگری نیز مانند 
من آمده بودند. پیغمبر ايين بن کعب را احضار کرد و 
دستور داد نامه‌ای بنویسد؛/پیغفیر آن نامه سربسته را 
به من داد وگفت تو را امیر این حمع قرار دادم و پس 
از دو شب/گص فلا یلا مروی نامه مرا بگشا و 
هرچه در آن هست عمل کن. هن پس از دو روز طین 
مسافت. نامه را باز کردم و دیدم فرمان داده است به 
«بطن نخله» (نقطه‌ای است میان مکه و طائف) برای 
توصیه کرده که هیچ‌کدام از پاران خویش را مجبور به 
همراهی نکن؛ هرکه خواست. با تو بياید و هرکه 
بو اف ور الک یط با کب وه 
یاران خود گفتم هرکه آماده شهادت است با من بیاید» 
هرک اداه تت ما داشت کت کر وی هه 


ادعای عجچیب _ ٍِِ 


ه ۶ ۵ و ۲ ۳3 1 
یک کلام گفتند: تن سایعون و مُطیعون لله و سوله و 


پس آنچه آقای ۵ تشن عبداللطیف به آن اناد کروه 


بکلی بی‌اساس است. 
۲ حریان دومی که مورد استناد مشاژالیه واقع شده حریان 


حدیبیّه است. ایشان ی کین 


به طوری که بخاری و ابن هشام نقل کرده‌اند... پیغمبر 


نام( کر هر و دس ان تفت 


اولا بخاری در یک روایت چنین نوشته و در روایت دیگر 
مخالف آن را نوشته است. علمای اهل تسنن تقریباً ماع 
کرده‌اند که هرچند ظاهر عبارت بخاری موهم این منت که 
خود رسول | کرم نوشته است ولی منظور راوی این نبوده است. 
سیرهٌ حلبی پس از آنکه طبق معمول جریان را نقل می‌کند و 


۱ مفازی واقدی» ج ۱ص ۱۳و ۱۳. 


-پیامتر‌انن 


سم م۳ 
کمک گرفت» روایت بخاری را نقل می‌کند و می‌گوید برخحی 
مدعی شده‌اند که این یک معجزه بود که از آن حضرت ظهور 


کرد. ولی بعد می‌گوید: 
بعضی گفته‌اند این روایت را به این شکل اهل علم 


معتبر نمی‌دانند. مقصود این است که پیغمبر امر کرد به 
کتابت نه اینکه خود نوشت. 


ابوالر لیدا م4102 لس که خواست ظاهر 
عبارت بخاری رآ بگیرد؛ مورد انکار شدید علمای 
اندلس واقع شد (. 


و اما سیرةٌ این هشام اصلاً چنین چیزی ندارد و معلوم 


۱. السيرة الحلبیّة. ج ۲ص ۲۴. 


ادعای عجیت ...سس ۹۵ 


نیست چرا آقای دکتر سیّد عبداللطیف چنین نسبتی به ابن‌هشام 
می‌دهد. 
ما قبلاً گفتیم که از جنبهٌ تاریخی» آنچه از اکثر نقلها 
استفاده می‌شود این است که هرچه نوشته شد به وسیله 
علیع بود؛ تنها از عبارت طبری و ابن اثیر برمی‌آید که 
پیغمبر با اینکه نوشتن نمی‌دانشت» برداشت و خودش نوشت. 
تازه حدا کثر این است که بیغمبر در دوران رسالت» یک 
نوبت يا بیشتر نوشته است و حال آنکه محل بحث. دوران قبل 
از وسالیت استت: 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


در آغاز این مقاله گفتیم مخالفان پیغمبر و اسلام در آن تاريخ» 
آن حضرت را به انخذ مطلب از افواه دیگران متهم کردند (در 
آیاتی از قرآن این اتهام منعکس است) ولی به این جهت متهم 
نکردند که چون باسواد است و خواندن و نوشتن می‌داند» شاید 
کتابهایی نزد خود دارد و مطالبی که می‌آورد از آن کتابها 
استفاده کرده است. 

تک 
متهم کرده‌اند و این اتهام نیز در قرآن منعکس است. در سورة 
فرقان یه ۵ می‌فرماید: 


۸ ابر ای 


و قالوا ساطیر لین اْتتبّها فهی ثفلی علیْه بُحرَة 
و اصيلا 

گفتند: اینها که این می‌گوید افسانه‌های پیشینیان است 
که آنها را نوشته. پس هر صبح و شام بر او املاء و 
القاء می‌شود. 


حواب این استاک که ان ابگیکاتهامات دشمنان 
پیغمبر آنچنان تعصّبآمیز و ناشی از عقده و احساسات بود که 
به تعبیر قرآن جز «ظلم و زور» نامی بر آن نتوان نهاده این آیه 
صراحت ندارد که آنها مدعی بوده‌اند پیغمبر خودش می‌نوشته 
است. کلم (۱ کتتاب»»؛ هم به معنی نوشتن آمده است و هم به 
معنی «استکتاب» که غبازت است ازاینکه شخصی از دیگری 
بخواهد که برای او بنویسد. 

ذیل آیه قرینه است که مقصود معنی دوم است» زیرا 
مضمون آیه این است: آنها گفتند افسانه‌های پیشینیان را نوشته 
(یا دیگران برایش نوشته‌اند) پس هر بامداد و پسین بر او 
قرائت می‌شود. ( کتتاب» را به صورت ماضی و «املاء» را به 
صورت جاری و مستمر ذ ک رکرده است؟ یعنی چیزهایی که قبلا 


اتهام مخالفان ٩‏ 


ار تیاده سگرن که شراه نون ارت هر 
صبح و شام می‌آیند و بر او می‌خوانند و او از آنهایاد می‌گیرد و 
حفظ می‌کند. ود پیغمبر خواندن می‌دانست لزومی 
نداشت بگویند دیگران هر صبح و شام بر او املاء می‌کنند» 
کافی بود بگویند خودش مرابحعه می‌کند و به ذهن می‌سپارد 

پس حتی کافران زورگیو7؟هاز زمان پیغمبر نیز که 
همه گونه تهمت به او می‌زدند: دیونهاش مي‌خواندنده ساحر و 
جادوگرش می‌ناميدند» کذّابش لقب دادند» به تعلم شفاهی از 
افواه دیگران متهمش کردند» نتوانستند ادعا کنند چون خواندن 
و نوشتن می‌داند محتویات کتابهای دیگر را به نام خودش برای 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


از مجموع آنچه گذشت معلوم شد که رسول اکرم به حکم 
تاریخ قطعی و به شهادت قرآن و به حکم قرائن فراوانی که از 
تاریخ اسلام استنباط می‌شود لوح ضمیرش از تعلم از بشر 
ک هه و انسانی است که جز مکتب تعلیم الهمی 
مکتبی ندیده و حز از حق دانشی نیاموخته است. اف کل ]نت 
که رومیت ماغانا ازل دست: دیکرن در رورش مد عا لت 
نداشته است. 

او با آنکه با قلم و کاغذ و مرگب و خواندن و نوشتن آشنا 
نبود» در کتاب مقدس خویش به قلم و آثار قلم به عنوان یک 


8ححححححح کت زر 


امر مقدس سوگند یاد کرد" و در اولین پیام آسمانی خود فرمان 
مر ی و ی 
نعمت آفرینش» بز رکذ بن انیت ار را شله ببس هعرق 
3 د. آن کس که خود قلم به دست نگرفته بود بلافاصله پس 
از ورود به مدینه و ایحاد امکانات سادهء «نهضت قلم» ایجاد 
کرد و با آنکه شود پعلو(77-ریده بود و دارالسلم و 
دانشگاهی طی نکرده بود» خود معلم بشر و پدیدآورنده 
دارالعلم‌ها و دانشگاهها شا 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیلره ها راماضوس و مونس شد 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسئله‌آموز صد مدوس شد 
کرشمهً تو شرابی به عاشقان پیمود 
که علمٌ بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد 
حضرت رضاءیاً در مناظرهةٌ خویش با ارباب ادیان 
ن و الم ما یشطرون. (قلم / ۱ 
۲ را باشم رنک ای حلّ الانسان ین علي. رو ریک ارم 
آلذی عم بقلم عم الانسان ما للم (علق /۵-۲) 


نییجه 11دطدکدطظدطد دطد«س(ِْْ 


خطاب به رأس‌الجالوت فرمود: 


از حمله دلایل صدق این پیامبر این است که شخصی 
بود یتیم» تهیدست» چوپان» مزدکار: هیچ کتابی 
نخوانده و نزد هیچ استادی نرفته بود. کتابی آورد که 
در آن حکلیت هار گذشتگان و آیندگان 

هست ". 
آن چیزی که بیش از پیش عظمت و رفعت و آسمانی بودن 
قرآن کریم را مدلل می‌سازد این است که این کتاب عظیم 
آسمانی با این‌همه مغارف در باب مبدآ معاده انسان» اخلاق» 
قانون» قصص عبرتهاء مواعظ و با این‌همه لطف و زیبایی و 
فصاحت» بر زبان کسی حاری شده که خود امّی بوده است؛ نه 
تنها هیچ مدرسه و دانشگاه و دارالعلمی را در هم عمر ندیده 
است و با هیچ دانشمندی از دانشمندان حهان روبرو نشده 


است» حتی یک کتاب ساده از کتابهای عصر خود را نخوانده 


۱ عیون اخبارالرضاء چاپ تک ص‌ ۹۴ 


۴ کت بو 


است. 
آیت و معجزه‌ای که خداوند بر آخرین پیامبرش فرستاد از 
نوع کتاب و نوشته است از نوع سخن است. از نوع فکر و 
احساس است. با عقل و با فکر و با دل و ضمیر سروکار دارد. 
این کتاب قرنهاست که قدرت خارق‌العاده معنوی خود را نشان 
داده و نشان می‌دهد» روزگار نمی توائد آن را کهنه کند» میلیونها 
میلیون دل را به سوی خود کشیده و می‌کشد» نیروی حیاتی در 
آن موج می‌زند» چه عقلهای مفگری را به انديشه و تدتر 
واداشته و چه دلهایی را لبریز از ایمان و ذوق و شوق معنوی 
کرده و چه مرغان سحر و شب‌زنده‌دارانی را غذای روحی شده 
و چه اشکها را از امک آز دا در نیمه‌های شب 
بر گونه‌ها حاریالا2داعل0 ولجه ملتهای اسیر و 
به زنجیرکشيده را از چنگال ظلم و استبداد نجات داده است. 
نقش قرآن چونکه بر عالم نشست 
نقشه‌های پاپ و کاهن کیک 
فاش گویم آنچه در دل مضمر است 
این کتابی نیست چیز دیگر است 


نتیجه و _»« ِ_ ۱۰۵ 


چونکه در حان رفت حان دیگر شود 
ان وهی یهن درک شنوه 
همچو حق پیدا و پنهان است این 
رد هقف اینده و کتویاست این 
آری» عنایت ازلی برای اینکه آیت بودن این کتاب و وحی 
بودنش بیشتر روشن شود آپجلی از بندگانش فرود 
آورد که یتیم» فقی چوپان» صحرا گرد و درس‌ناخوانده و 
مکتب‌نادیده بود. ذیک فَضل اللّه بو تیه من يّشاء و ال 
دُوانفضل انعظیم . 


2 
از ی 


۳1 


۱۳0331۳ 


فهرست آبات قرآن کریم 


متن آیه 

و منهم آمیون . 

با اه این امتوانه 
باه نی توا 

ف وق و 

1 
لقد مر" له علی... 
یسئلک اهل الکتاب... 
ی 

...و لتنذر ام 

قال الملاًاذین... 
۱9| 


قل با ایا آنتاسی.ن 


نام سوره شمارهآ به صفحه 


بقره 


۷۸ 


۸ ۶۲ ۶۲ 
۳۵ 
۷۴ 
۸ ۶۲ ۶۲ 
۹ ۶۲ ۶۲ 
۷۰ 
2۳ 
و( 
2۹ 


۱۰۸ 


و لا تقربوا الرنیْ... 
و 
و قالوا اساطیر... 
قالت با ابها... 

ای ان 

و ما کان ریک... 
کت فان رن 


1 
و کذلی اوحینا... 

و ما ینطق عن الهوی. 
آن هو لا وحی بوحی. 
علمه شدید القوی. 
ذلک فضل اله.. 

با اتها النین... 


ن و القلم و ما یسطرون. 


سنقرئک فلا تنسی. 


الم یجدک یتیماً فآوی. 


و وجدک ضالاً نهدی. 


و << 


پیامبر ای 


۵ ۱ ۸۵ ۲ ۵ 
۸2۵ 
۳۳ 
و 
۸۲ 
۸۲ 
۸۲ 
۱۰۵ 
۳۱ 
۱۰۲ 
۸۹ 
۸۱ 
۸۱ 
۸۱ 


فهرستها 


اقا باسم ریک الذْی خلق. 


خلق الانسان من علق. 
اقرأو رک الا کرم. 
لام انم 

عم ااشانها رل 
ول رل ان 


۴ ج ج ج ۵ 


۱۰۹ 


ا م ما مص ما 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ما ما مس 


۸۶ 
۸۷ #۶ 


فهرست اسامی اشخاص 


آدم تا : ۶۹ 

ابان بن سعید: ۳۱ 

آبان بن سعید اموی: ۱٩‏ 

ابن اثیر (ابوالحسن عر الدین علی): ۰۲۰ ۰۲۱ ۴۲. ۴۳ ٩۵‏ 
ابن الندیم (محمد بن ا ادبم و راگگا. ۳۳ 

ابن خلدون (ابوزید عبدالرحمن بن محمد): ۱٩‏ ۸۴ ۸۶ 
ابن خلکان (شمسللدیبوعباس ملگ الراهيم برمکی): ۶۸ 
ابن عباس: ۱۸ 

٩۳۴ ٩۳ ٩۱ ابن هشام:‎ 

ابو الولید باجی مالک تایه 

ابو حذيفة بن ربیعة: ۱٩‏ 

ابوحنيفة نعمان بن ثابت: ۶۲ ۸۳ 

ابوسلمة مخزومی: ۱٩‏ 

ابوسفیان: ۰۱۸ ۲۴ 

ابوسفیان بن حرب: ۱٩‏ 

ایو طال اتب ۶۱۰۸۱۵ 

ابوعبیده: ۶۲ 


ابوعبیدة جراح: ۱۹ 


فهرستها سس 


ابوقیس بن عبدمناف بن زهره:۱۸ 

ای که ۵ 3۱۳ 

احمد بن شاذان بصری: ۶۸ 

اسد آبادی (سیدجمال الدین بن صفدر): ۸۰ 
اسرائیل: ۶۱ 

اعشرج؛ ۵۸ 

ام سلمه: ۲۲ 

ام کلثوم بنت عقبة بن ابی‌معیط: ۲۲ 

بحیرا سرجیوس: ۱۵ 

بخاری (محمد بن اسماعب ی ۵ ۹۷ ٩۴ ٩۳‏ 
بلاذری: ۰۲۱۰-۱۷ ۳۱ 

بلقیس (ملکهة سبا): ۵۲ 

پورت (جان دیون): ۱۲ 

تمیم بن جراشه ثقفی: ۴۳۳ 

تمیم داری: ۱۵ 

جهیم بن الصَلت: ۰۲۰ ۲٩‏ ۲۰ 

حاطب بن عمرو عامری: ۱٩‏ 

حذيفة بن الیمان: ۳۰ 

حسن بن علی» امام مجتبی": ۲۳ 
حسین بن علی. سیدالشهد الی: ۲۴ 


۲۳ سم ابر ای 


تحضییین, التمیر ۲۹:3 :۳۰ 

بحاص ات ی ۲۱۳۵۲ 

حلمی (ابراهیم): ۱٩‏ ۸۶ 

حنظلة بن الرّییع: ۲۹ ۲۱ 

حویطب بن عبدالعرّی: ۱٩‏ 

خالد بن سعید اموی: ۱٩‏ 

خالد بن سعید بن العاص: ۲۰ ۴۳ 

دکارت (رنه): ۵۷۹٩‏ ۸۰ 

دورانت (ویل): ۱۱ 

راغب اصفهانی (ابوالقاسم حسین بن محمد): ۵۸ 
زبیر بن العوام: ۳۰ 

زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر): ۶۳ 

زید بن ثابت انصاری: ۰۲۹ ۲۰, ۳۱ 

زید بن علی بن الحسین3: ۲۲ 

زینی دحلان: ۰۲۴ ۲۵ 

سعد بن الرّبیع: ۳۴ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بن عبداله): ۸۸ 
سفیان بن امیّه: ۱۸ 

سلیمان بن داودث: 0۲ 

سورآبادی (ابوبکر عتیق نیشابوری): ۴۰ 


فهرستها سس 


سهیل بن عمرو: ۸ ۳۰ ۴۳۱ 
سید عبدالا طیف: ۳۷ ۳۸ ۵۰ 7۸ ما۵ ۶ 21 #۶ ۷۰ 2/۱ 


۱۰۶ ٩۵ ٩۲ ٩۱ ۸۹ ۸۰ ۷۶ ۵ 

سید مررتضی: ۰۲۵ ۷۱ 

شافعی (محمد بن ادریس): ۸۳ 

شرحبیل بن حسنة طابخی: ۰۲۹ ۳۱ 
شعبی: ۰۲۵ ۷۱ 

شفاء بنت عبدالّه عدوی: ۲۰ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمد بن علی): ۲۳ 
طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ۶۲ 
طبری (محمد بن جریر): ٩۵۰۴۳۴۲‏ 
طلحة: ۱٩‏ 

عايشه بنت اپوبکر: ۲۲ 

عايشه بدت سعد: ۲۲ 

عباس ین عبدالمطّلب: ۲۴ 

عبدالّه بن ارقم: ۳۰ 

عبدالّه بن جحش: ٩۱‏ 

عبداللّه پن سعد بن ابی سرح: ۰۱٩‏ ۰۲۹ ۳۱ 
عبداله بن عباس: ۶۲ 

عبداله بپن مسعود: ۳۲ 


سح ززاز نان 


عثمان بن عقّان: ۱٩‏ ۲۹ 

مار اش مد ۲۵ 

علاء بن عقبه: ۳۰ 

فا تا اس وه ۱۳۱ 
٩۵ ۸٩۱ ٩۰ ۰۸۲ ۴‏ 

علی بن موسی. آمام رضالفا: ۱۰۲ 

قرو الخطای ۱3 

عمرو بن العاص: ۲۹ 

عمرو بن زرارة (عمرو کاتب): ۱۸ 

عیسی بن مریم مسیح ت: ۶٩‏ 

غیلان بن سلمة ثقفی: ۱۸ 

فخرالدین رازی (ابوعبدالّه محمد بن عمر): ۵٩‏ ۶۳ 
کارلایل (توماس): ۱۰ 

کريمة بنت مقداد: ۲۲ 

کقتی زا کیفر ی ییا یلک :۱۸ 

کندی (بشر بن عبدالملک): ۱۷ ۱۸ 

گیورگیو (کونستان ویرژیل): ۱۲ 
۱ 

ماسینیون (لویی): ۱۵ 

متوکل عباسی: ۶۸ 


فهرستها ۱۱ 


محمد بن الحسین (ابن ابی‌بعرة): ۳۳ 

محمد بن سعد: ۲۷ 

محمد پن عبدالملک (ابن الرژیات): ۶۸ 
مسعودی (ابوالحسن علی بن حسین): ۰۲۹ ۳۲ 
ماد ببه ی ۱۲۹۵2 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۲۰, ۲٩‏ ۳۱ 


مغیرة بن شعبه قفی: ۰۲۹ ۲۰ 
نظامی گنجوی (اپو محمد الیاس بن یوسف): ۶۹ 
واقدی (ابوعبداله محمد بن عمرو): ٩۳ ۰٩۱‏ 
یحیی بن زید: ۳۳ 

پزید بن ابی‌سفیان: ۱٩‏ 

تعقوین (انشند نی ان تضفوی): ۸۲۹ ۴۱ 


۶ سس کل یرآ 


اسد الغابه: ۰۴۴ ۴۵ 

الابطال: ۱۱ 

التنبیه و الاشراف: ۰۲٩‏ ۳۲ 

الطبقات الکبیر: ۲۸ 

الفهرست: ۰۱۸ ۳۴ 

النهایه: ۲۰ 

انجیل: ۸۵۱ ۶۵ 

باب: ۸۴ 

بسار الانوار: ۰۲۳ ۲۵ ۲۶ ۳۳۳۳۳( 
تاریخ ابن خلکان: ۶۸ 

تاریخ الخمیس دیاربکری: ۷۵ 

تاریخ تمدن: ۱۱ 

تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک): ۳ 
تاریخ کامل ابن اثیر: ۴۲ 

تاریخ یعقوبی: ,۲٩‏ ۴۱ 

تفسیر امام فخر رازی (مفاتیح الغیب): ۵۹ 
تفسیر سورابادی: ۴۳۰ 

تفسیر کشاف: ۶۳ 


فهرستها سس 


تمدن اسلام و عرب: ۱۳ 
تورات: ۲۱ ۸۵۱ ۶۵ 

جامع ش ای ۳۱۵ 

روشنفکر (مجله): ۴۷ ۷۶ 
زیادات: ۸۴ 

سلمان پاک: ۱۵ 

سیر ابن هشام: ۳۹ ٩۴ ٩۱‏ 
سبرة حلبیّه: ۰۲۵ ۷۵ ٩۴ ٩۲‏ 


عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن: ,۱۲ 

علل الشرایع: ۲۳ 

عیون اخبار الرضا: ۱۰۳ 

فتوح البلدان: ۱۷ ۳۱۰۲۰ 

قران: ۱۲ ۲۸۰۱۴ ۰۴۲ ۲۴ ۵۴-۴۳۹ ۸۵۶ ۶۰۰۵۷ ۶۱ ۶۵ ۷۰ 
۸ ۳۸ ۷۳ ۰۸۲ ۰۸۹-۸۵ ۱۰۵-۹۷ 

قصص قرآن: ۴۰ 

کافی: ۷۳ 


۸ سس اهر اقی 


کلستیاخ سعدی: ۸۸ 

مثنوی: ۸۳ 

مجلة آستان قدس: ۵٩‏ 

مجمع البیان: ۲۵ ۸۵۸ ۰۵٩‏ ۶۲ 

محمد پیغمبری که از نو باید شناخت: ۱۲ 
معار ۹۱ ٩۳۲‏ 

مفردات راغب: ۵۸ 

مقدمة ابن خلدون: ۰۱۵ ۸۴ ۸۶ 

دشرية آموزش و باورش/۷ ۶ع ۷۱ 
نشرية کانون سر دفتران: ری ۱۳۵ 
نهج‌البلاغه: ۸۳ 

وسائل الشیعه: ۷۳ 


